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  چيستي انسانـ  1
  

  الف ـ خودشناسي 

هاي خود را شكوفا نـسازد و فقـط نيازهـا و اميـال      اگر انسان غفلت بورزد و استعداد     . ترين مسائل مربوط به انسان است       خودشناسي از مهم  * 
  . كند ة انسانيت به حيوانيت تنزلّ ميگردد و از مرتب رده كند گرفتار خسُران ميونفساني و حيواني خود را برآ

  . هاي مهم پيامبران الهي، عالمان اخلاق، عارفان و فيلسوفان است  توصيهازدعوت به شناخت انسان * 
  . ها و نيروهاي انسان است منظور از شناخت انسان، شناخت استعداد* 
  : آيات زير به خودشناسي اشاره دارند * 
  .  آفريده شده استانسان بايد بنگرد از چه* 
  . آورد كه ما او را آفريديم و حال آنكه چيزي نبوده است آيا انسان به ياد نمي* 

كـه  ...... به اهميت دادن دين مبين اسلام بـه موضـوع   » بلُ ولم يك شيئاًا خلقناه من قَاوَلا يذكرالانسانُ اَنّ«: ي  فهي شري   از دقت در آيه          ـ1      
  )  ـ نوبت صبح90سراسري (. بريم پي مي... .....اش  نتيجه
  . خودشناسي ـ توجه به خالقيت غيرقابل انكار خداوند در ايجاد است) 1  
  . ـ توجه به خالقيت غيرقابل انكار خداوند در ايجاد استتنبه تذكر و ) 2  
  . هاي وجودي منتج به كمال است كار انداختن سرمايه تذكّر و تنبه ـ آگاهي در به) 3  
  . هاي وجودي منتج به كمال است كار انداختن سرمايه خودشناسي ـ آگاهي در به) 4  
  . آورد، همان تفكّر در خويش يا خودشناسي است منظور از به ياد نميتوجه     

  . ايد به خود بپردازيد اي كساني كه ايمان آورده: فرمايد  قرآن مي* 
  . ترين سعادت و كاميابي رسيده است اسي دست يابد، به بزرگكسي كه به خودشن: فرمايند  مي) ع(امام علي * 

اسـت، پـي   ..... اش  الـسلام نتيجـه   بيـان علـي عليـه   به كه .... به تأكيد اسلام در » فلينظر الانسانُ مِم خُلِقَ«: ي  ي شريفه از دقت در آيه     ـ  2     
  )  ـ نوبت عصر90سراسري (. بريم مي
  ترين سعادت  يابي به بزرگ نظر محققانه ـ دست) 2  .  غيرمحدود خداوندخودشناسي ـ شمول رحمت) 1  
  نظر محققانه ـ شمول رحمت غيرمحدود خداوند ) 4  ترين سعادت  يابي به بزرگ خودشناسي ـ دست) 3  
  . انسان قبل از هر چيز بايد به ارزيابي و شناخت دقيق توانايي خود بپردازد: گويد  ايمانويل كانت مي* 
  . اريخ فلسفه خودشناسي از نظريات اساسي سقراط حكيم بوده استدر ت* 
  . »خود را بشناس«هاي وجود انسان نوشته بود  بر سر در معبد دلفي در يونان باستان در ارتباط با شناخت پيچيدگي* 
  

  ب ـ دلايل خودشناسي 

  خودشناسي مقدمة كمال انسان ) 1
   .ودي استهاي وج نقطه آغاز خودشناسي، شناخت سرمايه* 
  . كمال انسان در پرورش روح است و پرورش روح بدون خودشناسي امكان ندارد* 
  شناسي  خودشناسي مقدمة جهان) 2

  . ها را بشناسد سپس به جهان اطراف شناخت پيدا كند هاي خود و حد و مرز آن انسان ابتدا بايد قوا و استعداد* 
  : فرمايد  در اين رابطه مي) ع(امام علي 

 انسان و ايمان
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� »هلُ نَفْسهجنْ يم َرهغَي رِفعي فشناسد؟ كسي كه خود را نمي) جهان را(شناسد غير از خود را  چگونه مي« : »كَي«  
اسد و كسي كـه خـود را        شن  كسي كه خود را بشناسد ديگري را بهتر مي        « : »ُمن عرَف نَفْسه كانَ لِغَيرهِِ اَعرَف ومنْ جهلَِ نَفْسه كانَ بغيرهِِ اَجهل           « �

  ».تر است نشناسد نسبت به ديگران جاهل
  . شناسي اشاره دارند دو حديث فوق به مقدم بودن خودشناسي بر جهان مفهوم   

  . هستند) شناسي جهان: غير (و ) خودشناسي: نفس ( كلمات كليدي دو حديث فوق  نكته  
. بـريم  دارد، پـي مـي  ..... كـه وحـدت مـصداق بـا عبـارتِ      ..... به تقدم » ره من يجهلُ نفسه   كَيف يعرف غَي  «از دقت در حديث شريفِ          ـ  3     
  ) صبح با اندكي تغييرـ نوبت  89 ـ نوبت عصر و سراسري 90سراسري (

  شناسي ـ من جهل نفسه كان بغيره اجهل  خودشناسي بر جهان) 1  
  شناسي ـ من عرف نفسه كان بغيره اعرف  خودشناسي بر جهان) 2  
  آگاهي ومعرفت بر جهل و ناآگاهي ـ من عرف نفسه كان بغيره اعرف ) 3  
  آگاهي و معرفت بر جهل و ناآگاهي ـ من جهل نفسه كان بغيره اجهل ) 4  
  مقدمة خداشناسي خودشناسي  )3

  : فرمايد  مي) ع( در اين رابطه امام علي.دعوت به خودشناسي در واقع دعوت به خداشناسي است* 
� »نْ عمهبر رَفع هنَفْس شناسد هر كس خود را بشناسد خداي خود را مي« : »رَف.«   

  . هستند) خداشناسي: رب (و ) خودشناسي: نفس ( كلمات كليدي حديث فوق  نكته  
اين دو مفهوم،   » سي است شنا  پيش درآمد جهان  «: و اگر گفته شود     » خودشناسي، مقدمة محبت و معرفت به خداست      «:     اگر گفته شود         ـ4     
  )  ـ نوبت عصر88سراسري (شود؟  ترتيب از دقّت در كدام مورد اثبات مي به

  1 ( هنَفْس رفعلَم ي اِمرء َلكـ ه هبر رَففقد ع هنَفْس رَفنْ عكانِ بِغَيرهِ أج) 2  م ههلَِ نَفْسنْ جـ م هلُ نَفْسهجمن ي غيره رِفعي لُكَيفه  

  3 (هلُ نَفْسهجمن ي غيره رِفعي ـ كَيف هبر رَففقد ع هنَفْس رَفنْ ع4  م (كانَ لِغَيرهِ أعرف هنَفْس رَفنْ عـ م  هلُ نَفْسهجمن ي غيره رِفعي كَيف  

  . اي فت خود سرشتهها را با معر ها را با محبت خود و عقل خدايا تو قلب: فرمايد  اميرمؤمنان مي
  ) گرايش به خدا(به بعد گرايشي روح انسان اشاره دارد ) ع(اين فرمودة امام علي     توجه

خداوند واجـب الوجـود اسـت       . الوجود است و براي شناخت اين وابستگي نياز به شناخت آفرينندة خود دارد              انسان وجودي وابسته و ممكن    * 
. الوجود و وابسته و نيازمند بـه خداسـت    است اما هر چيزي غير از خدا ممكن العلِلَةُعلَِّازمند نيست و يعني وجودي كه قائم به خود است و ني     

  : فرمايد  رابطه با خودشناسي و ارتباط آن با خداشناسي ميقرآن مجيد در 
  . نياز و ستوده است اي مردم شما به خدا نيازمنديد و خداست كه بي* 
  بينيد؟   است و در وجود خود شما، آيا نمييقيندگان و در زمين آياتي براي جوين* 
  . اشاره به خودشناسي دارد) در وجود خود شما(اشاره به خداشناسي دارد و ) يقينجويندگان (در اين آيه نكته    

كدام مفهوم مستفاد » ينيد؟ب ، آيا نميوجود خود شماو در زمين آياتي براي جويندگان يقين است و در «ي  ـ    با توجه به ترجمه آيه5     
  ) عصرـ نوبت  89 و  سراسري 89علمي كاربردي (؟ .گردد مي
  . خداشناسي مقدمه كمال انساني است) 2  . خداشناسي مقدمة خودشناسي است) 1  
  . خودشناسي مقدمه جهان شناسي است) 4  . خودشناسي مقدمه خداشناسي است) 3  
  لاّل مشكلات انسان حخودشناسي ) 4

  . شناسي استناي از مشكلات روحي و رواني و فكري و اخلاقي انسان ناشي از خودبسيار* 
  . آرامش راستين انسان در انس با خداست* 
  . اند به وجود آمدن مكاتب مختلف بشري از عدم شناخت انسان ناشي شده* 
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   ـ حقيقت انسان ج

  : در باب حقيقت انسان دو ديدگاه وجود دارد
ها بـراي   ابزار آن. رود دانند كه با مردن از بين مي گرايان انسان را موجودي كاملاً مادي مي        مادي: ) ها  ماترياليست( يان گرا ـ ديدگاه مادي  1

  . شناخت انسان حس و تجربه است
ان روح غيرمـادي  اين ديدگاه معتقد است كه انسان علاوه بر جسم مادي داراي روح غيرمادي است و حقيقت انسان هم ـ :لهيون ـ ديدگاه اِ 2

  . دهد است كه بعد از مرگ باقي است و در عالم برزخ به حيات خود ادامه مي
  . محور همة تعاليم اديان الهي روح انسان است* 
  . توان روح غيرمادي را شناخت بلكه ابزار شناخت روح، غيرتجربي و غيرحسي است با حس و تجربه نمي* 

  :  ساحتي بودن انسان دلالت دارند آيات زير به دو بعدي بودن يا دو
  ».سپس خدا اندام انسان را موزون آفريد و از روح خود در وي دميد« : »ثُم سواه و نَفَخَ فِيهِ منِْ روحِهِ« �

  . كليد آيه كلمات سوي و روح هستند كه سوي اشاره به بعد جسماني و روح اشاره به بعد روحاني انسان داردنكته    
  . وي يا تسويه در اين آيه خلقت اعضاي بدن به صورت موزون و اعتدال و به دور از كژي و ناراستي استنظور از سم* 
سـپس وقتـي آن را   . من بشري را از گلي خشك، ازگلي سياه و بـدبو خـواهم آفريـد           : و ياد كُن هنگامي را كه پروردگار تو به فرشتگان گفت          «

اشاره به دوبعدي بودن وجود » از روح خود در آن دميدم«در اين آيه » .يدم، پيش او به سجده درافتيددرست كردم و از روح خود در آن دم      
  . انسان دارد و اينكه حقيقت انسان روح الهي اوست نه جسم مادي

دهد كـه ايـن    سبت ميدليل شرافت و برتري اين روح آن را به خود ن     كه به ) سپس از روح خود در آن دميد      (فرمايد    در ادامه آية فوق مي    * 
  روح خدا ـ خانة خدا ـ كتاب خدا : مانند . گويند مي» اضافة تشريفي«گونه اضافه را 

 هلَا وعفاذا سويتُه و نَفَخت فيه من روحي فَقَ* واذ قال ربك للملائكةِ انّي خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون «ي   ي شريفه   از دقت در آيه        ـ  6    
  )  ـ نوبت صبح90سراسري (. بريم است، پي مي...... و ...... ه ب» ساجدين

  دو بعدي بودن وجود انسان ـ حقيقت وجودي او كه روح الهي ) 1  
  كارگزاري فرشتگان در نظام آفرينش ـ حقيقت وجودي او كه روح الهي ) 2  
  ندكارگزاري فرشتگان در نظام آفرينش ـ ذو مراتب بودن آفرينش كه مختار خداو) 3  
  دو بعدي بودن وجود انسان ـ ذو مراتب بودن آفرينش كه مختار خداوند ) 4  
   ».ستاند خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامي باز مي« : »اَالله يتوَفَّي الأَْنْفسُ حِينَ موتِها« �

� »  م فاّكُمَتوكلَّ بكُُِ    قلُْ يتِ الَّذيِ ووالْم َلك   إلي ر ثُم مونَ كُمبعگاه به  ستاند و آن بگو فرشتة مرگ كه بر شما گمارده شده، جان شما را مي « : » ترُْج

  ) شويد سوي پروردگارتان بازگردانده مي
   .دارد و اين اشاره به دو بعدي بودن انسان شود يعني روح از جسم جدا مي. در اين آيات اخذ و گرفتن روح به طور كامل است» تَوفَّي«منظور از * 
اند بلكه  اند مرده و تو هرگز مپندار كساني كه در راه خدا كشته شده         « : »ولا تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلِوا في سبيل االلهِ امَواتاً بلْ اَحياء عِنْد ربهِم يرْزقوُنَ            « �

  ».شوند اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي زنده
   .گويد ن ميآية فوق در مورد شهدا سخ    توجه
  ). بعد جسماني و بعد روحاني. (شود  از آية فوق دو بعدي بودن انسان مفهوم مي مفهوم 

  . بسيط، ساده و غيرقابل تقسيم است» من«زيرا . دانند در انسان را دليل بر غيرمادي بودن روح مي» من«فيلسوفان نيز وجود * 
ترتيـب كـدام    بـه » تـَوفّي «و » سـوي «مقصود از »اَالله يتوَفَّي الأَْنْفسُ حِينَ موتِها«و  »ه و نَفَخَ فِيهِ منِْ روحِهِثُم سوا«   با تدبر در آيات شريفة    ـ  7    

  )  با كمي تغيير89و علمي كاربردي  ـ نوبت صبح 87سراسري (است؟
  . ستاند  ميتكميل خلقت جسماني و پردازش ظاهري انسان ـ ملك الموت هنگام مرگ روح آدمي را) 1  
  . ستاند  االله شود ـ ملك الموت  هنگام مرگ روح آدمي را ميةخليفدمد تا  خدا در بدن انسان روح مي) 2  
  . ستاند را مي) روح و جسم(تكميل خلقت جسماني و پردازش ظاهري انسان ـ فرشتة مرگ حقيقت انسان ) 3  
  . ستاند  را مي)سمجروح و (تة مرگ حقيقت انسان  االله شود ـ فرشةخليفدمد تا  خدا در بدن انسان روح مي) 4  
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  )عصر ـ نوبت 87سراسري (گردد؟  مفهوم مي.....  موضوع »قُلْ يتوَفاّكُم ملكَ المْوتِ الَّذِي وكّلَ بكُُِم ثُم إلي ربكُم ترُْجعونَ« از آيه شريفة      ـ 8    

  ميختگي جسم و روح در حيات نه در ممات آ) 2  آميختگي جسم و روح در حيات و ممات ) 1  
  استقلال وجودي روح از بدن در حيات و ممات ) 4  وت فاستقلال وجودي روح از بدن پس از ) 3  

  )  ـ نوبت عصر89سراسري (. گردد مفهوم مي....... موضوع » االله يتوفّي الانفس حين موتها«ي     از آيه ـ 9     
  .  ستاند مادي است كه هنگام مرگ فرشته مرگ آن را ميحقيقت آدمي، همان روح غير) 1  
  . گردد كم و كاست دريافت مي روح كه نيمي از انسانيت انسان است توسط فرشته مرگ بي) 2  
  . ستاند خداوند حقيقت آدمي را كه همان روح و جسم است هنگام مرگشان به تمامي باز مي) 3  
  . دهد شود و روح در عالم قيامت به حيات خود ادامه مي ي ميبعد از مرگ پس از مدتي بدن مادي متلاش) 4  
  

  د ـ ابعاد روح 

علـم  «شـود كـه ادراك نظـري نيـز خـود بـه                 بعد ادراكي خود به ادراك نظري و ادراك عملي تقسيم مي            : بعد ادراكي يا شناختي روح    ) 1
  . پردازيم ميقابل تقسيم است كه به بررسي هر كدام » ي و شهود عرفانيلحضوري، علم حصو

گونه كه هستند يا خواهند بود باشد، اين نوع شناخت در حوزة شناخت نظري   اگر متعلق شناخت، اشياء، آن) :شناخت نظري(ادراك نظري * 
آورد،  دست مـي  چه كه انسان با آن در ارتباط است به      توانيم بگوييم ادراك يا شناختي كه انسان از اشياء پيرامون خود و هر آن               پس مي . است

  . ها در ارتباط است پس متعلق شناخت در ادراك نظري اشياء و اموري است كه انسان با آن. ادراك نظري است
طور مثال اگر بخواهيم نسبت به درخت، ماشين، كتاب  به. كند  متعلق شناخت، آن چيزي است كه انسان نسبت به آن شناخت پيدا مي توضيح

  . شوند ها متعلق شناخت ما محسوب مي اينو غيره ادراك يا شناخت كسب كنيم 
ها و مفـاهيم      شود از طريق صورت     اين نوع ادراك يا شناخت با واسطه است يعني شناختي كه براي انسان از شيء حاصل مي                : ي  لعلم حصو * 

  . شوند ذهني است و اين مفاهيم ذهني واسطة شناخت مي
 به شناخت دست   و انسان براي ادراك يا شناخت نيازي به واسطه ندارد و مستقيماًواسطه است اين نوع ادراك يا شناخت بي: علم حضوري * 
ترسيم براي ادراك ترس نيازي به  طور مثال هنگامي كه مي    به. مانند آگاهي انسان به حالات رواني و احساسات و عواطف دروني خود           . يابد  مي

  .  علم حضوري است و نياز به واسطه ندارند،، غم، شادي، تصميمترس: بنابراين شناخت يا ادراك اموري مانند . واسطه نداريم
گويند كه مختص بـه افـراد    اگر متعلق علم حضوري خدا و امور مرتبط به خدا باشد به آن شهود عرفاني مي: علم شهودي يا شهود عرفاني   * 

  . خاصي است
  . ته نه با چشم سر بلكه با چشم قلبكنم، الب من خدايي را كه نبينم عبادت نمي: فرمايد  مي) ع(امام علي* 
  . بينم بينم مگر اين كه قبل از آن و با آن و بعد از آن خدا را مي اي را نمي من هيچ شيء: فرمايد  مي) ع(امام علي* 

  .  دو حديث فوق به شهود عرفاني اشاره دارند   توجه

  ) : شناخت عملي(ادراك عملي * 
باشد، اين نوع ادراك يا شناخت در حوزة ادراك عملـي قـرار             ) ها  ارزش(ت خوب و بد يا بايد و نبايد         اگر حوزة شناخت، عمل انسان از جه      * 

  . مانند اينكه عدالت خوب است يا انسان بايد راست بگويد. دارد
  . حكمت عملي عبارت است از علم به تكاليف و وظايف انسان* 
  .  زيرا به عمل انسان ارتباط دارند.مكاتب تعليم و تربيت در شمار حوزة ادراك عملي هستند* 
  . استها عقل و حواس پنجگانه  زيرا قوه شناخت در هر دوي آن. تمايز حكمت نظري و حكمت عملي در متعلق شناخت است نه در قوة شناخت* 

  . كنيم كه عقل و حس است  قُوة شناخت آن چيزي است كه توسط آن شناخت يا ادراك كسب مي   توجه
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رقـم  ..... و ادراك ...... ترتيـب ادراك   گونه كه هستند يا خواهند بـود، باشـد، بـه    يا اشياء آن» ها و نبايدها بايد» «متعلق شناخت«ـ    هرگاه    10    
 ـ   » كـنم  من خدايي را كه نبينم عبـادت نمـي  «فرمايد  السلام كه مي خورد و از دقّت در اين كلام اميرمؤمنان ـ علي عليه  مي ي بـه كـدام مـورد پ
  ) نوبت عصر با اندكي تغييرـ  90و سراسري  ـ نوبت صبح 88سراسري (بريم؟  مي
  . عملي ـ نظري ـ قوه شناخت، با واسطه است و علم حصولي، حاصل است) 1  
  . نظري ـ عملي ـ قوة شناخت، با واسطه است و علم حصولي، حاصل است) 2  
  . م حضوري و شهود عرفاني حاصل استعملي ـ نظري ـ متعلق شناخت بدون واسطه است و عل) 3  
  . نظري ـ عملي ـ متعلق شناخت بدون واسطه است و علم حضوري و شهود عرفاني حاصل است) 4  
  روحبعد گرايشي ) 2

يواني هاي ح هاي انساني و گرايش ها مؤثرند، كه به گرايش آيند بلكه اين عوامل در شكوفايي آن      وجود نمي   بر اثر عوامل خارجي يا محيطي به      * 
  . قابل تقسيم هستند

  ... مانند گرايش به خدا، دانش، حقيقت، زيبايي و .  مخصوص انسان هستند:هاي انساني  گرايش
  :فرمايد  در اين رابطه مي) ع(امام علي. هاي انساني اشاره دارد به گرايشورز است  اينكه انسان موجودي متألَّه يا دين* 
  . اي ت خود آفريدهها را بر محب خداوندا تو قلب* 
  . شود پس بعد گرايشي روح انسان را شامل مي. اشاره به گرايش و محبت به خدا دارد) محبت خود(در اين حديث   نكته  

اشـاره دارد و وظيفـة پيـامبران بيـدار كـردن و بـرانگيختن               ) هـاي انـساني     گرايش(ارسال پيامبران و دعوت به دين به بعد گرايشي انسان           * 
  . اي فطرت آدمي است براي اينكه گرايش ديني انسان را به سمت درست هدايت كننده گنجينه

السلام، وظيفة پيـامبران را   و علي عليه.... السلام بگوييم     عدم دگرگوني در آفرينش الهي، نسبت به انسان اين است كه از زبان علي عليه             ـ  11    
  ) صر ـ نوبت ع88سراسري . (معرفي فرموده است...... 
  هاي فطرت آدمي  الهي من لي غيرك أسأله كشف ضُريّ ـ بيدار كردن و برانگيختن گنجينه) 1  
  هاي فطرت آدمي  اي ـ بيدار كردن و برانگيختن گنجينه ها را بر محبت خود آفريده خداوندا تو قلب) 2  
   قسط در مجتمع انساني الهي من لي غيرك أسألُه كشف ضُري ـ دعوت به قيام براي برپايي عدالت و) 3  
   مجتمع انساني دراي ـ دعوت به قيام براي برپايي عدالت و قسط  ها را بر محبت خود آفريده  تو قلباخداوند) 4  

  هاي حيواني  گرايش
  . مخالفنس مانند گرايش به حفظ ذات و صيانت و محافظت از خود و ميل و گرايش به ج. همان غرايز هستند. ميان انسان و حيوان مشتركند* 

  ديدگاه متفكران مغرب زمين 
  . هاي تاريخي ثابت كرده است كه انسان از دوران اوليه و ماقبل تاريخ نيز به دين و خدا گرايش داشته است پژوهش

اد بشري، دين هاي نژ ترين فرهنگ هاي تاريك كُهن در سراسر تاريخ و در وراي نهانگاه     : گويد    نينيان اسمارت در كتاب تجربة ديني بشر مي       * 
  . مشخصة اصلي حيات بشري است و براي فهم تاريخ و حيات بشري، فهميدن دين ضروري است

  . اند هاي فراروي انسان از خودناشناسي يا عدم شناخت انسان ناشي شده بحران: هاي فرارو  انسان و بحران
شـود و    عقل يا شهود عرفاني باعث بحران معرفتي در انسان مي      حس و تجربه يا   : تأكيد انحصاري بر يك نوع شناخت مانند        : بحران معرفتي   

گرايان فقط از ابـزار   مادي. ها استفاده كند انسان بايد هر سه ابزار شناخت را معتبر بداند و از آن. اين ناشي از عدم شناخت واقعي انسان است       
  . ن از ابزار شهود عرفانيگرايان از ابزار عقل و عارفا عقل. كنند  و تجربه استفاده ميسشناخت حِ

در جهـان معاصـر معيـار و مـلاك     . برد رنج مي... بازي و  ميگساري، شهوتراني، همجنس: جهان امروز از رذايل اخلاقي مانند    : بحران اخلاقي   
  . معني شده است دعوت انسان به فضايل والاي اخلاقي بي. گرايي مادي است گرايي و سود خوبي و بدي اخلاقي، لذّت

  . باشد ميريشة اين بحران اخلاقي، غفلت از ساحت غيرمادي انسان و فضايل فطري او و عدم توجه به خدا و تعاليم پيامبران الهي    توجه 
  . هاي نهفتة خود توجه كند رفت از اين بحران آن است كه بار ديگر آدمي به خود رو كند و به بعد معنوي و گنجينه راه برون* 
  » .من برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق را به اوج برسانم« : »اِنّي بعثِت لِاُتَمم مكارم الأخلاق«: فرمايد  مي) ص( اسلامپيامبر گرامي* 

  
  



  13               انسان و ايمان

   

   )87علمي كاربردي  (گردد؟ نمياز كدام مورد مفهوم » انسان قبل از هر چيز بايد به ارزيابي و شناخت دقيق توانايي خود بپردازد«پيام     ـ 12    
  1 (ه مكيف يعرف غيره من يجهل نفسه ) 2    ن عرف نفسه فقدَ عرف رب  
  3 (الاخلاق ) 4    ن عرف نفسه كان لغيره اعرف م مكارم مَلأِتم عِثتاِنّي ب  

معنـايي   انسان امروز هويت واقعي خود را از دست داده است و خويشتن خويش را گم كرده است و بـه پـوچي و بـي                  : بحران رواني و معنوي     
خاطر اين است كه نقطة اتكاء و آرامش خود يعني خداوند متعال را از  كند و همة اين مشكلات به زندگي دچار شده است و احساس تنهايي مي

  . دست داده است
هاي  آور بحران تيب، پديدمعنا بودن زندگي به تر گرايي و بي   تأكيد انحصاري به عقل يا شهود در مسئله شناخت، سودگرايي مادي و پوچ  ـ 13   

  )  ـ نوبت صبح88سراسري . (در عصر حاضر است.... و .... و ...... 
  معرفتي ـ اخلاقي ـ معنوي ) 4  رواني ـ اخلاقي ـ معرفتي ) 3  رواني ـ معرفتي ـ اخلاقي ) 2  معرفتي ـ رواني  ـ معنوي ) 1  

عقل و حس بـه تنهـايي   . حس، عقل، شهود عرفاني و وحي الهي:  عبارتند از هاي شناخت هاي ديني، راه    براساس آموزه : دين و بحران معرفتي     
تواند بـه    عقل و وحي ميلانسان با كمك دوبا. هاي وحياني يا هماهنگ با عقل و يا مبتني برآنند آموزه. توانند انسان را به سعادت برسانند     نمي

  .سعادت دنيوي و اُخروي نايل گردد
براي مؤمنان واقعي عشق و محبت به خدا انگيـزة عمـل بـه               . اند  بران الهي براي تحقّق فضايل اخلاقي مبعوث شده       پيام: دين و بحران اخلاقي     
. باشد اي براي عمل به دستورهاي اخلاقي مي        براي برخي ديگر، پاداش و عقاب اُخروي و تجسم اعمال در آخرت انگيزه            . دستورهاي الهي است  

  . كند هاي اخلاقي جلوگيري مي وجود آمدن بحران شود و از به اد به فضايل اخلاقي ميهر صورت دين باعث پايبندي افر به
مفهومي زندگي  ها و بي هاي رواني و اضطراب اكثر بيماري. هاي رواني است دين پشتوانة مستحكمي براي غلبه بر اضطراب: دين و بحران رواني 

داند هرگز دچار پوچي   محل آزمايش و محلي براي مهيا شدن براي سراي جاويدان ميزيرا كسي كه دنيا را. شود از عدم توجه به خدا ناشي مي
  . كنند ها و حوادث زندگي او را نااميد نمي شود و سختي نمي
  : فرمايد  داند و در اين رابطه مي قرآن كريم زندگي تنگ و سخت را معلول روي گرداني از خدا مي* 
  » .هر كس از ياد من روي گردان شود، زندگي سختي خواهد داشت« : » لَه معيشَةً ضَنكاًومن أعرض عن ذكِري فانَِّ« �

شدن زنـدگي و    اشاره به بحران رواني دارد زيرا روي گرداني از خدا باعث سخت         ،به معناي زندگي سخت   » معيشةً ضنكاً « در آية فوق       توجه  

  . شود بحران رواني مي
ماية انسان قرار گيـرد و اعتقـاد بـه پـاداش و          هاي و حياني با عقل و شهود عرفاني دست           دين كه هم آهنگي آموزه     جا كه تمسك به     ـ    آن    14    

و ..... و ..... هـاي   ترتيب، بحران به. عِقاب اخُروي و تجسم أعمال در انسان حاكم باشد و زندگي را محل آزمايش و ابتلاء براي خود محسوب بدارد   
  )  ـ نوبت عصر88سراسري . (پذيرد رمان ميدر پرتو دين، د..... 
  رواني ـ معرفتي ـ اخلاقي ) 4  رواني ـ اخلاقي ـ معرفتي ) 3  اخلاقي ـ معرفتي ـ رواني ) 2  معرفتي ـ اخلاقي ـ رواني ) 1  

  ) 87علمي كاربردي (د؟ گرد هاي رواني و غلبه بر اضطرابات از دقت در كدام مورد، مفهوم مي    نقش دين در رويارويي با بحران ـ 15    

  1 (عدهو ب هعوم لَهَاالله قب شيئاً اِلاّ ورأيت شةً ضنكاً ) 2  مارأيتعيم ن ذكِري فأنّ لَهع ن أعرضمو  

  والَّتي لَم تَمت في منامِهااَالله يتوَفَّي الأَْنْفسُ حِينَ موتِها ) 4  اِنّي لا أعبد رباً لَم أره لابرِؤيةِ اِلأبصار بل برؤيةِ البصائر) 3
  )  ـ نوبت صبح87سراسري (گردد؟   كدام مفهوم مستفاد مي » ومن أعرض عن ذكِري فأنّ لَه معيشةً ضنكاً«   از آيه  ـ 16    

  . هاي رواني انسان است دين پشتوانة مستحكمي براي غلبه بر اضطراب) 1  
  .  فضايل اخلاقي در انسان بوده استدين همواره پشتوانة محكمي براي تحقق) 2  
  . نمايد هاي ديني، آدمي از طريق عقل ضرورت وحي را اثبات مي براساس آموزه) 3  
  . اگر انسان به خود بنگرد عالم را منحصر به ماده نخواهد دانست تا دچار بحران شود) 4  
  » .گيرد ها آرام مي آگاه باشيد كه باد ياد خداست كه دل« : » القلُوبألا بِذكِرِْ االلهِ تطَْمئنُِّ«: فرمايد  قرآن كريم مي* 

  . كند شود انسان از لحاظ رواني آرامش پيدا   ياد خدا باعث مي مفهوم 
رگـز  تـا ه « : »لكَِيلا تأسوا علي مافـاتكَُم ولا تَفرَحـوا بِمـا آتـاكُم    «: قرآن كريم در آيات ديگري به بحران رواني پيش روي انسان اشاره دارد       * 

  » .آوريد شاد و مغرور نشويد دست مي چه كه به خاطر آن د ناراحت نشويد و بهيده چه كه از دست مي خاطر آن به
  . شود كند و دچار بحران رواني نمي  اگر انسان در همه حال به ياد خدا باشد مشكلات و مسايل زندگي او را دچار نااميدي نمي مفهوم 
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غمگـين  ) دهيـد  چه كه از دست مـي  خاطر آن به(شاد مشويد و ) رسد چه كه به شما مي    خاطر آن   به(« : »و أنتم الأعلوَنَ  ولا تَهِنوا ولا تَحزَنوا     « �

  » .مشويد، در حالي كه شما بالاتريد
شود و  مغرور نميها  خاطر موفقيت شود و به ها نااميد نمي خاطر شكست  اگر انسان ارادة خداوند را در همة امور ساري و جاري ببيند به               مفهوم

  . شود مند است و دچار بحران رواني نمي همواره از يك حالت تعادل رواني بهره
  » .ترسند كننده نمي و از سرزنش افراد سرزنش« : »ولا يخافونَ لوَمةَ لائمٍ« �

بـاره يونـگ    در ايـن . دانـد  مـؤثر مـي  هاي روانـي بـسيار    شناسي تجربي نيز نقش دين و ايمان ديني را در پيشگيري و درمان ناهنجاري        روان* 
نوميـدي از  شكل اصلي او علاوه بـر  مدر ميان همه بيمارانم كه در نيمه زندگي خود بودند حتي يك نفر وجود نداشت كه : گويد روانشناس سوئيسي مي  

  . همين خاطر بيمار شده بودند د بهيعني ديدگاه ديني خود را از دست داده بودن. اندازي ديني به زندگي نبوده باشد وسايل ديگر، يافتن چشم
اش يافتن يك نگرش ديني  يابد كه مسأله سال خود، يك نفر را هم نمي روانكاو نامور سوئيسي، از بين تمام بيماران ميان» يونگ«ـ    آن جا كه 17   

  ) 85علمي كاربردي . (گردد استنباط مي.... در » دين«به حيات نباشد، اثرگذاري 
  هاي اخلاقي  گويي به بحران پاسخ) 4  گاه راستين و قابل اعتماد  تكيه) 3  معرفت درست دادن به انسان ) 2  هاي رواني  اندرمان بحر) 1  
  

  ايمانـ  2
  

  الف ـ معناي لغوي و اصطلاحي ايمان 

  . شمارد هاي پرهيزكاران و هدايت يافتگان مي قرآن كريم ايمان را عامل رستگاري و از ويژگي* 
  . هاي روحي و رواني آدمي دارد  نقش بسيار مهمي در بهداشت رواني و درمان ناراحتيايمان ديني* 
  . ايمان امري است معنوي و حالتي روحي كه جايگاه آن قلب آدمي است* 
يزي با اطمينان گير شدن اعتقاد در قلب يا تصديق چ به معناي امنيت يافتن است كه به معناي جاي) أمنَ(ايمان مصدر باب اِفعال و از ريشة * 

  . و اعتماد است و همچنين به معناي أمنيت يافتن از شك و ترديد است
  . واژة ايمان در اصطلاح به معناي، ايمان به خدا، روز قيامت، كُتبُ آسماني، ملائكه، پيامبران و امور غيب است* 
  .  و عمل به اركان و اعضا استايمان تصديق قلبي، اقرار زباني: فرمايد  در تعريف ايمان مي) ع(امام رضا* 
  

  ب ـ ارتباط ايمان و معرفت 

آور نيستند يعني چنين نيست كه اگر كـسي معرفـت و          از ديدگاه قرآن ايمان، مبتني بر معرفت و علم است و معرفت و علم ضرورتاً ايمان               * 
  . علم داشته باشد ايمان نيز داشته باشد

به اين معني كـه  . حاكم است.... ممكن است و بين ايمان و علم رابطة .... ادي و اميد، با استمداد از علم  غم، ش :     شناخت واقعياتي همچون         ـ18   
  ) 87كاربردي  علمي..... . (
  . حصولي ـ عموم و خصوص ـ ايمان، مبتني بر علم است) 1  
  . حضوري ـ عموم و خصوص ـ ايمان مبتني بر علم است) 2  
  ي همراه با علم است و هر علمي توأم با ايمان حصولي ـ تساوي ـ هر ايمان) 3  
  حضوري ـ تساوي ـ هر ايماني همراه با علم است و هر علمي توأم با ايمان ) 4  
  : جا علم هست ولي ايمان نيست كه عبارتند از  كند كه در آن هايي ياد مي قرآن از نمونه* 
جويي و ستمكاري ايمان  ولي به دليل روحية برتري) علم داشتند(فت داشتند اسرائيل هر چند به معجزات حضرت موسي يقين و معر قوم بني* 

از روي ظلم و تكبر انكار ) معجزات حضرت موسي را(و «: » وجحدوابِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظلُْماً و علوُاً«: فرمايد  باره مي نياوردند كه قرآن در اين

  ».قين داشتندكردند هر چند كه نسبت به آن ي
  . آور نيست و ممكن است كسي علم داشته باشد ولي ايمان نداشته باشد دارد كه علم ضرورتاً ايمان  آية فوق بيان مي  مفهوم
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  .باشد اشاره به يقين يا علم دارد مي» يقنَِ«كه ريشة آن » اِستَيقنََ«كند و كلمة    آيه فوق ارتباط ايمان و علم را بيان مي  توجه

دهد كه داشتن علم دليل برداشـتن   سرانجام ايمان خود را از دست داد و اين نشان مي) علم داشت( شيطان با آنكه از عظمت خدا آگاه بود    *
  ). اشاره به ارتباط ايمان و علم دارد(ايمان نيست 

  . دارد كه ايمان بدون معرفت، اجر و ارجي ندارد  در آية زير قرآن بيان مي  توجه 
بنابراين كسي كه به طاغوت كافر شود و به خـدا  . اجبار و اكراه وجود ندارد و خداوند راه درست را از راه انحرافي روشن كرده است              در دين   «

  » .ايمان آورد، به رشتة محكم و استواري چنگ زده است
مطرح شده اسـت و ايـن اهميـت    ) رفت استكه همان علم يا مع  ( در اين آيه موضوع كُفر و ايمان بعد از شناخت راه درست از باطل                  نكته    

  . كند شناخت و معرفت را بيان مي
از ميان بنـدگان خـدا،   «: فرمايد داند و مي اي ديگر قرآن خشيت الهي را كه از لوازم ايمان است ناشي از علم و آگاهي به خداوند مي              در آيه * 

  » .هراسند تنها دانشمندان از او مي
  .تر شود و سر تعظيم در مقابل پروردگار فرود آورد شود ايمان انسان قوي تر نسبت به خدا باعث مي آگاهي و شناخت بيش مفهوم 

  ) 87كاربردي  علمي.... . (گردد كه  مفهوم  مي» اِنَّما يخْشَي االلهَ منِ عبِادهِِ العلَماء«ـ     از دقّت در آية شريفة 19   

  . رمان اويندبندگان خاص خداوند، همان عالمان مطيع ف) 1  
  . بخشد ايمان كه از لوازم خشيت الهي است به انسان عالم و آگاه امنيت دروني مي) 2  
  . خشيت الهي كه از لوازم ايمان است، ناشي از علم و آگاهي به خداوند است) 3  
  . ايمان بدون شناخت ميسر نيست و اصول و مباني دين متكي بر استدلال است) 4  

. اسـت . .............است ناشي از .... ........كه از لوازم . ..........موضوع » هراسند از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مي «ي آيه     مهـ     از ترج      20   
  )  ـ نوبت صبح89سراسري (

  خشيت الهي ـ علم ـ ايمان و اعتقاد به خداوند ) 2  خشيت الهي ـ ايمان ـ علم و آگاهي به خداوند ) 1  
  مشيت الهي ـ علم ـ معرفت حقيقت انسان ) 4  مشيت الهي ـ ايمان ـ معرفت حقيقت انسان ) 3  

  ) 87علمي كاربردي . (گردد دريافت مي..... و ......  مفهوم  »وجحدوابِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظلُْماً و علوُاً«ـ     از توجه در آية شريفة 21   

  عرفت بر ايمان ـ كفر جحودي مقدم بر يقين تقدم يقين و م) 1  
  تقدم يقين و معرفت بر ايمان ـ كفر جحودي مؤخر از يقين ) 2  
  تأخر يقين و معرفت از ايمان ـ مؤثر قرار دادن ظلم و تكبر بر پذيرش ) 3  
  تأخر ايمان از يقين ـ مؤثر قرار دادن ظلم و تكبر بر پذيرش ) 4  

ترتيـب كـدام مـورد     به» اِنَّما يخْشَي االلهَ منِ عبِادهِِ العلَماء« و آية شريفة  »الدين قَد تبَينَ الرُّشد منَِ الغَي لا اكِراه في«ة ـ    از دقت در آية شريف    22   

  )  ـ نوبت صبح88سراسري (گردد؟  مفهوم مي
  . انسان در قبول رشد و غَي مختار است ـ خشيت و عبوديت لازم و ملزوم يكديگرند) 1  
  . ايمان بدون شناخت ميسر نيست ـ خشيت كه از لوازم ايمان است ناشي از علم و آگاهي است) 2  
  . ايمان بدون شناخت ميسر نيست ـ عبوديت و بندگي در پيشگاه خداوند از لوازم ايمان به خداوند است) 3  
  . ند از لوازم ايمان به خداوند استانسان در قبول رشد و غَي مختار است ـ عبوديت و بندگي در پيشگاه خداو) 4  

كدام » در دين اجبار و اكراه وجود ندارد و خداوند راه درست را از راه انحرافي، روشن كرده است«ي  ي شريفه ي آيه   با توجه به ترجمه ـ  23  
  ) 89علمي كاربردي (گردد؟  نميمفهوم مستفاد 

  . ايمان بدون معرفت و علم، اجر و ارجي ندارد) 1  
  . موضوع كفر و ايمان بعد از تبيين راه درست از باطل مطرح است) 2  
    . ايمان به معناي معرفت و علم نيست، ولي مبتني بر آن است) 3  
  . آيد وجود مي اگر معرفت و علم محقق شود ايمان نيز ضرورتاً به) 4  
در اسلام ايمـان مبتنـي بـر شـناخت و معرفـت اسـت امـا در        فرق اسلام و مسيحيت در رابطه با ارتباط ايمان و معرفت در اين است كه            * 

  . مسيحيت انسان بايد نخست ايمان بياورد تا بفهمد، نه اينكه نخست بفهمد سپس ايمان بياورد
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  ج ـ ارتباط ايمان با عقل 

   . مؤيد يكديگرند يعني .كند عقل دين را و دين عقل را تأييد مي. تواند به سعادت جاودانه برسد آدمي با عقل و دين مي* 
  » .ما قرآن را به زبان عربي نازل كرديم تا تعقلّ كنيد«: فرمايد  قرآن مجيد دربارة ارتباط ايمان و عقل مي* 
انا بدترين جنبندگان نـزد خـدا       هم«: » إنَّ شرََّ الدواب عِنْد االلهِ الصم البكْم الَّذينَ لا يعقلِوُنَ         «: فرمايد    دربارة ارتباط ايمان و عقل قرآن كريم مي       * 

  . »كنند كساني هستند كه كر و لال هستند و اصلاً تَعقل نمي
  . اشاره به عقل يا تعقلّ دارد» لايعقِلون«در اين آيه كلمة   نكته   

  . اند در روايات اسلامي عقل را حجت باطني و پيامبران و امامان حجت ظاهري معرفي شده* 
حجةٌ ظاهرِةٌَ وحجةٌ باطِنَةٌ فاََمـا الظـاهرِةَُ      : يا هشام انَِّ للِّه علَي الناّسِ حجتَينِ        «: فرمايد    به هشام مي  ) ع(باط ايمان و عقل امام كاظم     در رابطه با ارت   * 

حجت آشكار و ظاهري و حجت باطني، حجـت      : مردم دو حجت دارد     خداوند بر   «: » فالرّسولُ والأَنبْياء والاَئِمةُ علَيهِم السلام واَما الباطِنَةُ فاَلْعقوُلْ       

  » .آشكار، رسولان و انبيا و امامانند و اما حجت باطني عقول مردمند
فأمـا الظّـاهرةُ فالرَّسـولُ    حجة ظاهرة و حجـة باطِنـةٌ   : انَِّ للِّهِ علي الناّسِ حجتَينِ «: فرمايد  السلام كه مي ـ     از توجه در اين كلام امام كاظم عليه       24   

  ) 87علمي كاربردي .... (گردد كه  مفهوم مي»  والأنبياء والأئِمةُ عليهم السلام و أما الحجةُ الباطِنَةُ فالعقوُلُ

  . ابتناي ايمان بر عقل منوط به مشيت پروردگار است) 1  
  . كند خداوند هيچ ملتي را قبل از اتمام حجت عذاب نمي) 2  
  . نبوت و استمرار آن در امامت دو وسيلة الهي براي هدايت انسان است) 3  
  .هيچ امتي نبوده است مگر آنكه از سوي خدا نذيري در بين آنان بوده است) 4  

گـردد كـه    مفهوم مي» طنه باحجة ظاهرة و حجة، جتينِ علي النّاس حهِلّانّ لِ«: فرمايد السلام كه مي از دقت در اين سخن امام كاظم عليه    ـ  25   

  )  ـ نوبت صبح90سراسري ((. ديگرند يك....... است كه عقل و دين ....... 
  خداوند بر انسان حجت را تمام كرده ـ مكمل ) 2     ايمان ديني، مبتني بر عقل ـ مكمل) 1  
  د ايمان ديني، مبتني بر عقل ـ مؤي) 4  خداوند بر انسان حجت را تمام كرده ـ مؤيد ) 3  
  » عقل راهنماي مؤمن است«: فرمايد  در بيان ارتباط ايمان و عقل مي) ع(امام صادق* 
اختلاف فقط در قلمرو . هيچ فرقة اسلامي عقلانيت را به كليّ انكار نكرده است    . گيرد  گزينش دين و پيروي از آن به وسيلة عقل صورت مي          * 

  . تر ها بيشتر و برخي كم كنند، برخي از آن ل استفاده ميبنابراين همه دينداران از عق. و حيطة كاركرد عقل است
  

  د ـ ارتباط ايمان و عمل 

  . پذيرد در برخي از روايات دربارة ايمان و عمل آمده است كه خداوند يكي را بدون ديگري نمي* 
  . عمل نمود ظاهري ايمان است و اگر ايمان همراه با عمل نباشد در قلب ريشه ندوانيده است* 
. ايم ايمان آورده: نشيان گفتند  باديه«: » قالَتِ الاَعراب آمناّ قلُْ لَم تؤُْمِنوُا ولكنِ قوُلوُا أَسلَمنا«: فرمايد  آن در رابطه با ارتباط ايمان و عمل ميقر* 

  » .ايم ايد بلكه بگوييد اسلام آورده بگو ايمان نياورده
است به ايمـان ظـاهري و   ) اسلام(است به ايمان اشاره دارد و كلمة أسلَمنا كه ريشة آن          ) ايمان(ن  كه ريشة آ  ) آمنّا(در اين آيه كلمة        نكته    

  . منظور اين است كه اين افراد ظاهراً ايمان آورده بودند و عمل صالح نداشتند. ايمان بدون عمل اشاره دارد
: گـردد كـه    مفهـوم مـي  »  تؤُْمِنوُا ولكنِ قوُلوُا أَسلَمنا ولمـا يـدخلُ الايمـانُ فـي قلـوبكُِم       قالَتِ الاَعراب آمناّ قلُْ لَم    «ـ     از دقت در آية شريفه           26  

  ) 87كاربردي   علمي(
  . گذر كرد) اسلام(بايد از طريق ) ايمان(در راه رسيدن به ) 1  
  . اسلام، به معناي تسليم و سرسپردگي، نتيجة ايمان به خدا و روز جزا است) 2  
  . نصيب از ايمان و فارغ از عمل، اسلام تأثيرگذار است نشينان بي اديهاسلام ب) 3  
  . در حوزة حلال و حرام است) عمل(اش توجه به  ايمان، امري وراي اسلام است كه لازمه) 4  
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گواهي دهد و ) ص(اينكه آدمي به وحدانيت خدا و بندگي و رسالت محمد: امام صادق در جواب شخصي دربارة كمترين مرتبة ايمان، فرمود * 
  . اطاعت از حق را بپذيرد و امام زمان خود را بشناسد

ي ايمان بـه بيـان امـام صـادق      ترين مرتبه كه كم..... به » قالتِ الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا     «ي شريفه     از دقت در آيه       ـ  27  
  )  نوبت عصر ـ90سراسري (. بريم باشد، پي مي مي..... السلام  عليه
  هاي اعتقادي  آميز از درون و پاك شدن از آلودگي ي ايمان و عمل ـ بيرون راندن افكار شرك ملازمه) 1  
  هاي اعتقادي  آميز از درون و پاك شدن از آلودگي تفاوت مفهومي ايمان و اسلام ـ بيرون راندن افكار شرك) 2  
  و اطاعت از حق و شناخت امام زمان خود ) ص( و بندگي و رسالت محمدي ايمان و عمل ـ گواهي به وحدانيت خدا ملازمه) 3  
  و اطاعت از حق و شناخت امام زمان خود ) ص(تفاوت مفهومي ايمان و اسلام ـ گواهي به وحدانيت خدا و بندگي و رسالت محمد) 4  
  . ايمان راستين، ايمان توأم با عمل است* 
اگر ايمان تنها بر زبان آوردن شهادتين بـود، روزه و نمـاز و هـيچ حـلال و حرامـي      «: فرمايد  ميدر رابطه با ايمان راستين   ) ع(حضرت علي * 

  » .گشت تشريع نمي
  . كند هر عملي با هر نيتي بر ايمان دلالت نمي* 
طه با عمل بدون ايمان ماند و قرآن در راب عمل بدون ايمان نزد خداوند، مانند خاكستري است كه در روز طوفاني هيچ اثري از آن باقي نمي* 
داستان اعمال كساني كه به پروردگارشان كفر ورزيدند، داستان خاكستري است كه در روز طوفاني بادي سخت بوزد كه هيچ از                     «: فرمايد    مي

  » .توانند كسب كنند آن خاكسترها را نمي
مثلُ الَّذينَ كَفَـروا أعمـالَهم كرََمـادٍ    «و از توجه در آية شريفة  » وا ولكنِ قوُلوُا أَسلَمنا   قالَتِ الاَعراب آمناّ قلُْ لَم تؤُْمِنُ     «ـ     از دقت در آية شريفه           28  

  )  ـ نوبت عصر88سراسري (شود؟  ترتيب كدام مفهوم دريافت مي به» بِهِ الرَّيح في يومٍ عاصفٍِاِشتَدت 

  ثباتي كفر و شرك  ر اسلام ـ بيتقدم ايمان ب) 2  ثباتي كفر و شرك  بي ملازمة ايمان و عمل ـ) 1  
  ملازمة ايمان و عمل ـ ملازمة ايمان و عمل ) 4  تقدم ايمان بر اسلام ـ ملازمة ايمان وعمل ) 3  
كساني كه كفر ورزيدند، اعمالشان چون سرابي است در بيابان همـوار كـه        «: كند    اي ديگر عمل كافران را به سراب تشبيه مي          قرآن در آيه  * 

  » پندارد  ميتشنه آن را آب
  

  هـ ـ ارتباط ايمان و اختيار 

خاطر انجام كار خوب پاداش دهند يا براي  يعني اگر به كسي به. تقبيح و تحسين افعال و استحقاق عِقاب و پاداشِ رفتار، نشان از اختيار است* 
 است وگرنه كسي كه از خـود هـيچ اختيـاري    دهندة آن است كه آن شخص در انجام عمل مختار بوده انجام كار بد او را مجازات كنند، نشان 

  . نداشته باشد نه شايستة پاداش است و نه مستوجب عِقاب
  . آيد دست مي ايمان كاملاً اختياري است اما علم گاهي بدون اختيار نيز به* 
بگو دين حق همان اسـت كـه از         «: » لْيؤْمنِْ ومنْ شĤء فلَْيكْفرُ   وقلُِ الحقُّ منِْ ربكُم فَمنْ شĤء فَ      «: فرمايد    در رابطه با اختياري بودن ايمان قرآن مي       * 

  » .گرددخواهد كافر  خواهد ايمان آورد و هر كس مي پس هر كس مي. جانب پروردگار شما آمده است
  . يمان و كفر هر دو اختياري هستندگيريم كه ا از آية فوق نتيجه مي.  به معناي خواستن و دلالت بر اختيار دارد) شاء(در اين آيه كلمة      نكته    
  )صبح ـ نوبت 90سراسري . (حاكي از آن است..... ي  ي شريفه در انسان است كه آيه..... خشنودي يا پشيماني بعد از تحقّق عمل، نشاني بر وجود      ـ 29   

  »لا اقسم بالنفّس اللوامة ولا اقسم بيوم القيامة« گر ـ نفس ملامت) 2  »لا اقسم بالنفّس اللوامة ولا اقسم بيوم القيامة«اختيار ـ ) 1  
  »و قلِ الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر«اختيار ـ ) 4  »وقلِ الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر«گر  نفس ملامت) 3  

  ) ـ نوبت عصر87سراسري . (است...... گردد كه  مفهوم مي» Ĥء فلَْيؤْمنِْ ومنْ شĤء فلَْيكْفرُوقلُِ الحقُّ منِْ ربكُم فَمنْ ش«  از دقت در آية   ـ  30   

  . ايمان و كفر انسان در طول ارادة خداوند و اختياري است) 2  . ايمان و كفر انسان در عرض ارادة خداوند و اختياري است) 1  
  . كند خداوند به صراحت كفر را مذمت و انسان را دعوت به ايمان مي) 4  . داند سؤول ميدين الهي انسان را در ايمان و كفر يك موجود م) 3  
: » ... انَِّ الَّذينَ كذَّبوا بĤِياتِنا واستكَبْروا عنها لاتُفَتَّح لَهـم أبـواب الـسماءِ ولا يـدخلُونَ الجنَّـة                   «: فرمايد    قرآن دربارة انكار ايمان از سر اختيار مي       * 
  » ...آيند و  شود و در بهشت درنمي ها تكبر ورزيدند، درهاي آسمان برايشان گشوده نمي  كه آيات ما را دروغ شمردند و از پذيرفتن آنكساني«
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  .شود دو امر اختياري هستند و نافرماني خداوند از سر اختيار باعث خسُران و نابودي مي) تكذيب كردن و تكبر ورزيدن(  مفهوم  
كـدام مفهـوم دريافـت     »... انَِّ الَّذينَ كذَّبوا بĤِياتِنا واستكَبْروا عنها لاتُفَتَّح لَهم أبواب الـسماءِ ولا يـدخلُونَ الجنَّـة                 «ـ    از دقت در آية شريفة            31   

  )  ـ نوبت صبح88سراسري (شود؟  مي
  . الأطراف است ملازمة ايمان و عمل، آن هم عمل صالح جامع) 1  
  . زمة ايمان و اختيار به دليل مذمت كفر كه مذمت افعال غيراختياري معنا نداردملا) 2  
  . تكذيب آيات خداوند، استكبار را به دنبال دارد و فرجام اين دو شقاوت اخروي است) 3  
  . ماند ريت خداوند بر روي مستكبران مخالف نبوت انبياء، براي هميشه بسته ميادرهاي بهشتِ رحمت و غفّ) 4  
  

  و ـ متعلقات ايمان 

  ) اصول و فروع دين. (ها ايمان داشته باشد متعلقات ايمان، تمام آن چيزهايي است كه يك فرد مؤمن بايد به آن* 
اي برخوردارند زيرا اصول دين محسوب  و ايمان به معاد، از اهميت ويژه) نبوت(، ايمان به رسالت)توحيد(از ميان اين متعلقات، ايمان به خدا * 
  . متعلقات ايمان همه از لوازم ايمان به خدا هستند. شوند يم

بگوييد خدايي جـز خـداي يكتـا    «: » قوُلوُا لا اِله اِلاّ االلهُ تُفلِْحوا«: فرمايد  در رابطه با اصول دين يا متعلقات ايمان مي       ) ص(پيامبر گرامي اسلام  * 

  ».نيست تا رستگار شويد
  .دارد حديث فوق به توحيد اشاره   نكته 

  . يكي از متعلقات ايمان، ايمان به عالم غيب است* 
عالم غيب از طريق عقل يا شهود و رؤيت قلبي قابل درك است درحالي كه . عالم غيب در مقابل عالم شهادت يا دنياي محسوس قرار دارد* 

  . عالم شهادت از طريق حواس قابل درك است
يعني يك فرد مؤمن به عـالم غيـب و نامحـسوس       . گرايانه است   يني از نگرش الحادي يا مادي      ايمان به عالم غيب جداكنندة نگرش د          توجه

  . اعتقاد دارد درحالي كه يك فرد ملحد به عالم غيب اعتقاد ندارد
بريم؟  ه اهميت كدام موضوع، پي مي     شروع فرمود، ب   » قوُلوُا لا اِله اِلاّ االلهُ تُفلِْحوا     «، آغاز دعوت خود را با عبارت        )ص(ـ    از اين كه رسول خدا        32  

  )  ـ نوبت عصر88سراسري (
  . گرا است ايمان به عالم غيب در برابر عالم شهود، حد فاصل نگرش ديني از نگرش الحادي و مادي) 1  
  . گردند برمي» توحيد و ايمان به خدا«ها به  هاي فراوان دارد كه همة آن مصداق متعلقات ايمان،) 2  
  . بوت، معاد، امامت، قرآن، كتب الهي پيشين و فرشتگان از متعلقات ايمان استاعتقاد به ن) 3  
  . قبول رسالت انبياي الهي، فلاح و رستگاري به دنبال دارد كه حاكي از حكمت و ربوبيت خداوند است) 4  

  
  ز ـ درجات ايمان 

 ايمان مبتني بر شناخت و معرفت است و جلوة آن عمل جا كه از آن. برترين درجه ايمان عصمت است كه فرد هدفي جز رضاي خدا ندارد   * 
  . گردد تر گردد و عمل صالح او بيشتر گردد، ايمان او نيز استوارتر مي صالح است، به هر ميزان كه معرفت مؤمن عميق

..... است و جلوة آن .... ان مبتني بر اين ايم. رسد و هدفي جز رضايت خداوند ندارد مي..... ـ    مرتبة برتر ايمان، آن است كه فرد به درجة            33   
  )  ـ نوبت صبح87سراسري . (است
  عصمت ـ معرفت ـ عمل صالح ) 4  باور قلبي ـ رسالت ـ عمل صالح ) 3  باور قلبي ـ معرفت ـ آرامش) 2  عصمت ـ رسالت ـ آرامش ) 1  

  ) ـ نوبت صبح89سراسري (. برسد..... يمان آن است كه فرد به درجه ي برتر ا است و مرتبه..... است و جلوه آن ...... ـ     ايمان مبتني بر 34   
  معرفت ـ عمل صالح ـ عصمت ) 4  اقرار ـ عمل صالح ـ عصمت ) 3  اقرار ـ سعادت ـ يقين  )2  معرفت ـ سعادت ـ يقين ) 1  
 وجلَِت قلُوبهم و إذا تلُِيت عليَهِم آياتُـه زادتْهـم ايمانـاً و علـي ربهـم      اِنَّما المؤمِنوُن الَّذينَ اذِا ذكُرِاَالله «: فرمايد    در رابطه با درجات ايمان قرآن مي      * 

مؤمنان همان كساني هستند كه چون ياد خدا شود، دلهايشان بترسد و چون آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر        « : »يتوَكلّون

  » .كنند پروردگار خود توكلّ مي
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هاي مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا بر ايمـان   اوست آن كس كه در دل   «: » لَّذي أنزَْلَ السكينَةَ في قلُوُبِ المؤْمِنينَ لِيزدْادوا ايماناً مع ايمانِهِم         هوا«

  » .خود بيفزايند
  . باشند ن اشاره دارند و نكتة آيه ميبه معناي زياد شدن هر دو به درجات ايما) يزداد(و ) زاد(  در دو آية فوق كلمات   نكته 

  . خاطر است  منظور از سكينه در آية فوق آرامش و اطمينان   توجه
 بخش به تمـام  تگردد كه وحد مفهوم مي » قولو الا اله الّا االله تُفلحِوا     «فرمايد    عليه وآله كه مي   االلهُ  از دقت در اين كلام رسول خدا صلّي             ـ  35  

رهبـري  ...... مـا را بـه   » في قُلوبِ المؤمنين ليزدادوا ايماناً مـع ايمـانِهم   السكينَةهوالّذي اَنزل «ي    ي شريفه   است و توجه به آيه    . ...متعلقات ايمان   

  )  ـ نوبت عصر90سراسري (. كند مي
  ان ايمان به خدا و رسالت و معاد ـ ذومراتب بودن ايم) 2  توحيد و ايمان به خداوند ـ ذومراتب بودن ايمان ) 1  
  ايمان به خدا و رسالت و معاد ـ كسب آرامش درون در پرتو ياد خدا ) 4  توحيد و ايمان به خداوند ـ كسب آرامش درون در پرتو ياد خدا ) 3  
  » .شود مي هاي آن يكي پس از ديگري پيموده ايمان مانند نردباني است كه ده پله دارد و پله«: در رابطه با  درجات ايمان ) ع(فرمودة امام صادق * 
هـاي آن يكـي پـس از ديگـري      ايمان مانند نردباني است كه ده پله دارد و پلـه   «: كه فرموده است    ) ع(ـ    توجه در اين سخن امام صادق           36  

  ) صبحنوبت  ـ 88سراسري . (گشايد باشد، مي مي..... اهنگ با آية شريفه  كه هم..... راه فهم را بر » شود پيموده مي

  و إذا تلُِيت علَيهِم آياتُه زادتْهم ايماناًگامي ايمان و عمل ـ  هم) 2  و إذا تلُِيت علَيهِم آياتُه زادتْهم ايماناً بودن ايمان ـ ذو مراتب) 1  

  انَِّما المؤمِنوُن الَّذينَ اذِا ذكُرِاَالله وجلَِت قلُوبهمـ گامي ايمان و عمل  هم) 4  انَِّما المؤمِنوُن الَّذينَ اذِا ذكُرِاَالله وجلَِت قلُوبهمذومراتب بودن ايمان ـ ) 3  
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هـاي وجـودي و     اين آيه در كتاب درسي دربارة خودشناسي آمده است و با توجه به اينكه منظور از خودشناسي، شناخت سرمايه              )4(ـ گزينه   1

  .  صحيح است4هاست، پاسخ گزينه  به كمال رساندن آن

در اين آيـه منظـور از   . عربي آيه نيامده استمتن در كتاب درسي . پس انسان بايد بنگرد از چه آفريده شده است : ترجمة آيه    )3(ـ گزينه   2
بايد بنگرد اين است كه به نحوة آفرينش خود بنگرد  تا به خودشناسي برسد و از اين طريق خـداي خـود را بـشناسد و در قـسمت دوم سـؤال                

  . شود دارد كه خودشناسي باعث رسيدن به سعادت و كاميابي مي) ع (اشاره به فرموده امام علي
گيـريم كـه تـا كـسي      با توجه به ترجمة حديث نتيجه مي. شناسد  شناسد كسي كه خود را نمي       چگونه ديگري را مي   :  ترجمة حديث    )1(ـ گزينه   3

  .وم نيز بر همين مضمون دلالت دارد قسمت د1شناسد كه در گزينه  خود را نشناسد، ديگران يا جهان اطراف خود را نمي
تواند ديگري را بشناسد كسي كه به خودش شـناخت   شناسد ـ چگونه مي  هركس خودش را بشناسد خداي خويش را مي:  ترجمه ) 3(ـ گزينه 4

شناسـي و كلمـة    به جهـان ) غَير(در روايت دوم كلمة    . به خداشناسي اشاره دارد   ) رب(به خودشناسي و كلمه     ) نفس( كلمه   ،در روايت اول  . ندارد
  . به خودشناسي اشاره دارد) نفس(
  . برسد) خداشناسي(تا به خالق خود ) به خودشناسي بپردازد( انسان بايد در وجود خود بنگرد )3(ـ گزينه 5
براساس ديـدگاه الهيـون   . رداشاره به بعد روحاني انسان دا) روح(اشاره به آفرينش جسم انسان و كلمة        ) سوي( در اين آيه كلمة      )1(ـ گزينه   6

  . حقيقت انسان روح الهي اوست نه جسم مادي
خداونـد روح مـردم را هنگـام    «ــ  » جسم انسان را موزون آفريـد و سـپس از روح خـودش در آن دميـد    ) خدا(سپس «:  ترجمه   )1(ـ گزينه   7

به صورت موزون و اعتدال و زيبا اسـت و منظـور از تـوفّي            منظور از سوي در اين آيه خلقت جسماني انسان          . »ستاند  مرگشان به تمامي باز مي    
  . باشد طور كامل مي الموت در هنگام مرگ و به أخذ و گرفتن روح توسط ملك

گاه به سوي پروردگارتـان بازگردانـده    ستاند و آن بگو فرشتة مرگ كه بر شما وكيل شده است جان يا روح شما را مي:  ترجمه  )3(ـ گزينه   8
و روح مستقل از جسم به حيات خود در عالم بـرزخ  ) شود روح از جسم جدا مي(گيرد  هنگام مرگ فرشتة مرگ روح انسان را مي       در  . شويد  مي

  . دهد ادامه مي
  . دهد حقيقت انسان همان روح غيرمادي است كه پس از مرگ در عالم برزخ به حيات خود ادامه مي )1(ـ گزينه 9
  . كنيم  آن چيزي است كه نسبت به آن شناخت يا ادراك كسب مي: تعريف متعلق شناخت )3(ـ گزينه 10

هـا باشـد بـه آن ادراك عملـي يـا       هـا و نبايـد   هرگاه متعلق شناخت، عمل انسان از جهت خوب يا بد بودن يا شناختِ بايـد              : تعريف ادراك عملي    
  . گويند شناخت عملي مي

ه هستند يا خواهند بود، باشـد، بـه ايـن نـوع شـناخت، شـناخت يـا ادراك نظـري                 گونه ك   هرگاه متعلق شناخت، اشياء، آن    : تعريف ادراك نظري    
  . گويند مي

است، امور مربوط به خدا و عالم غيب در حوزة علـم حـضوري و شـهود عرفـاني     ) ع(در مورد قسمت آخر سؤال كه فرمودة اميرمؤمنان علي    
رد زيرا يك امر دروني است و عـارف در ايـن مرحلـه بـدون هـيچ      گي اي وجود ندارد و ادراك بدون واسطه صورت مي است كه در آن واسطه  

  . بينند بزرگان معصوم مانند اميرالمؤمنين قبل از اينكه اشياء را مشاهده كنند خدا را مي. كند اي خداوند را درك مي واسطه
خداونـد انـسان را بـا فطـرت دينـي و الهـي        . ناپذير اسـت    هاي اصيل انسان، ميل و محبت به خداست كه از وي جدايي              از گرايش  )2(ـ گزينه   11

ها را بر محبـت   خداوندا تو قلب«: فرمايد  مي) ع(آفريده است و دگرگوني در آفرينش الهي وجود ندارد، از اين رو است كه اميرالمؤمنين علي      
ان از اين ميل فطري غافـل شـود، از   البته ميل و گرايش به خدا ممكن است بر اثر شرايط محيطي در انسان ضعيف شود و انس            . »اي  خود آفريده 

  . هاي فطرت آدمي است اين رو وظيفة پيامبران بيدار كردن و برانگيختن گنجينه
  . ها موضوع خودشناسي وجود دارد در بقية گزينه.  اين گزينه به بحران اخلاقي اشاره دارد)4(ـ گزينه 12
شـود   حس و تجربه يا عقل يا شهود عرفاني باعث بحران معرفتي در انسان مـي  :  تأكيد انحصاري بر يك نوع ابزار شناخت مانند          )4(ـ گزينه   13

  . ها استفاده كند انسان بايد هر سه ابزار شناخت را معتبر بداند و از آن. و اين ناشي از عدم شناخت واقعي انسان است
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بـا وجـود   . گرايي مادي اسـت  گرايي و سود ي اخلاقي، لذّتدر جهان معاصر، معيار و ملاك خوبي و بد    . برد  امروزه جهان از رذايل اخلاقي رنج مي      
معنـا بـودن    گرايـي و بـي   هاي روانـي و معنـوي از جملـه پـوچ     هاي مادي و صنعتي و تكنولوژي در عصر جديد، انسان دچار انواع بحران   پيشرفت

  . زندگي گشته است
اسـتفاده كنـد در   ) حس ـ عقل ـ وحـي   (اً از يكي از ابزارهاي شناخت  منظور از بحران معرفتي اين است كه انسان بخواهد منحصر)1(ـ گزينه 14

هاي شناخت عبارتنـد از حـس،    هاي ديني راه شود، پس بنا بر آموزه رسد و دچار بحران معرفتي مي    اين صورت به شناخت يا معرفت واقعي نمي       
  . رسد ي و اخروي ميها انسان به سعادت دنيو گيري از آن عقل و شهود عرفاني و وحي الهي كه با بهره

براي مؤمنان واقعـي عـشق و   . پشتوانة ديني نداشته باشد و معتقد به جزا و پاداش اخروي نباشد           انسان  آيد كه     وجود مي   بحران اخلاقي زماني به   
 ـ                         ل بـه فـضايل   محبت به خدا انگيزة عمل به دستورات الهي است و براي برخي ديگر پاداش و عقاب اخروي و تجسم اعمال در آخرت انگيـزة مي

  . اخلاقي است
. گـردد  هدفي زنـدگي برمـي   معنايي و بي   هاي رواني به استغنا از خدا و بي         در مورد قسمت سوم سؤال كه بحران رواني است، بسياري از بحران           

 دچـار پـوچي و   شـمارد هرگـز    مـي ءداند و زنـدگي دنيـا را محـل آزمـايش و ابـتلا      انساني كه هستي خود را از خدا و بازگشت خود را به او مي    
  . شود سرگشتگي و بحران رواني نمي

  . و هر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگي تنگ خواهد داشت:  ترجمه )2(ـ گزينه 15
ها و مشكلات زندگي دچـار سـرخوردگي    گونه افراد در برابر سختي اين. داند گرداني از خدا مي قرآن كريم زندگي تنگ و سخت را معلول روي 

دانـد هرگـز مـشكلات      و آزمايش و آمادگي براي حضور در درگاه الهـي مـي  ءانساني كه زندگي اين جهان را ابتلا. شوند هاي رواني مي انو بحر 
  . زندگي او را مأيوس و مضطرب نخواهد كرد و دچار بحران رواني نخواهد شد

  15 توضيح تست شمارة )1(ـ گزينه 16
  . داند هاي رواني بسيار مؤثر مي ديني را در حل بحران يونگ نقش داشتن ديدگاه )1(ـ گزينه 17
رابطـة بـين ايمـان و علـم نيـز تـساوي             . ها مربوط به علم حضوري است        غم، شادي و اميد از امور دروني هستند و ادراك آن           ) 2(ـ گزينه   18

با ايمان نيست بلكه ايمان بايـد بـر پايـة علـم و     نيست يعني هرگز علم مساوي با ايمان نيست بلكه ايمان عام از علم است يعني هر علمي مساوي                 
  . تر است يعني هر كس كه علم و شناختش نسبت به خداوند بيشتر باشد ايمان او قوي. شناخت باشد تا ايمان واقعي باشد

 از علم و شناخت نسبت به    منظور اين است كه خشيت الهي ناشي      . هراسند  از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مي        :  ترجمه   )3(ـ گزينه   19
  . خداوند  است و هر كس او را بيشتر بشناسد خشيت او را بيشتر در دل دارد

 منظور از دانشمندان در اين آيه كساني هستند كه علم و آگاهي بيشتري نسبت به خداوند دارند و هيمن علم و آگـاهي سـبب                        )1(ـ گزينه   20
  . گردد ها مي هاي ايمان آن استحكام پايهها نسبت به خدا و در نتيجه  خشيت و ترس آن

  » اي ديگر، خشيت الهي كه از لوازم ايمان است، ناشي از علم و آگاهي به خداوند است بنابر آيه«: جملة كتاب در اين رابطه 
تـأخرّ  (ز آن ايمـان نياوردنـد   ولـي بعـد ا  ) تقدم يقين بر ايمـان (اسرائيل هر چند كه يقين داشتند  فرمايد كه قوم بني    اين آيه مي   )4(ـ گزينه   21

  ).مؤثر قرار دادن ظلم و تكبر بر پذيرش ايمان(دليل روحية ظالمانه و تكبر ايمان نياورند  فرمايد به و در آخر آيه مي) ايمان از يقين
ايـن آيـه خداونـد    در . راستي كه راه هدايت از گمراهي مـشخص شـده اسـت    زور و اجباري در دين نيست به:  ترجمه آية اول )2(ـ گزينه  22
فرمايد كه راه هدايت از گمراهي مشخص شده است، منظور اين است كه شناخت و علم به شما داده شده است، بنابراين تأكيد اين آيه بـه            مي

  . هاي ايمان استوار باشد كنيد با شناخت كامل و علم باشد كه پايه اين است كه اگر ايمان را انتخاب مي
  . ترسند زيرا خشيت الهي ناشي از علم و شناخت نسبت به خداوند است دانشمندان از ميان بندگان، بيشتر از خدا ميهمانا : ترجمة آية دوم 

در ايـن  . آمده است نـه ايمـان و اختيـار   ) ايمان و معرفت يا علم( توجه داشته باشيد كه اين آيه در متن كتاب در قسمت ارتباط      )4(ـ گزينه   23
، روشن شدن راه هدايت و گمراهي اشاره بـه معرفـت يـا شـناخت يـا      »روشن شده است راه هدايت از گمراهي     : د منَِ الغَيِ    قدَ تَبينَ الرُّش  (آيه  

فمَـن يكفُْـر   (علم دارد، يعني انسان بايد با علم و شناخت راه خود را انتخاب كند، و بعد از آن در ادامة آيه بحث كفر و ايمان مطرح شده اسـت                 
  . »ن بااللهبالطاّغوت و يؤمِ
 صـحيح  1دارد كه ايمان بايد همراه با معرفت و علم باشد و ايمان بدون معرفت و علم ارزش و پاداشي ندارد، بنابراين گزينـه                 اين آيه بيان مي   

 2ينـة  پس گز. بينيد اول بحث تبيين راه درست از باطل مطرح شده سپس بحث كفر و ايمان      همچنين همانطور كه در متن عربي آيه مي       . است
هاي ايمان بايد بـر شـناخت و معرفـت و علـم اسـتوار       نيز صحيح است و همچنين از ديدگاه قرآن ايمان مبتني بر معرفت و علم است يعني پايه        



  )1(انديشة اسلامي            22
  

باشد ولي چنين نيست كه هر كسي كه معرفت و علم داشته باشد ضرورتاً ايمان نيز داشته باشد چه بسا كساني كه معرفت و علـم دارنـد ولـي                          
  .  نادرست است4 نيز صحيح است ولي گزينه 3با توجه به اين توضيح گزينة .  ندارندايمان
.  نيز كامل نيست اما بهترين گزينه است زيرا فقط در اين گزينه ارتباط ايمان و عقل بيان شـده اسـت          1 هر چند كه جواب گزينة       )1(ـ گزينه   24

  .) رجمة حديث در متن درس آمده استت. (ها ارتباط ايمان و عقل بيان نشده است در ساير گزينه
  . كند عقل، دين را و دين عقل را تأييد مي.  از ديدگاه اسلام، ايمان ديني مبتني بر عقل است)4(ـ گزينه 25
  . ، ارتباط ايمان و عمل مطرح شده است4 فقط در گزينة )4(ـ گزينه 26
اين آيه بيـان  . ايم ايد بلكه بگوئيد اسلام آورده      بگو ايمان نياورده  )  محمد به آنان   اي: (ايم     گفتند ايمان آورده   باعرا:  ترجمة آيه    )3(ـ گزينه   27
و ) ملازمـة ايمـان و عمـل   (يعني ايمان آنان همراه با عمل نبود .  ظاهراً ايمان آورده بودند و عمل فرد مؤمن را نداشتند    بدارد كه اين اعرا     مي

  . بودندناچاري اسلام آورده بودند و تسليم شده از سر فقط 
منظور اين است كـه فقـط   ) ايم ايد بلكه بگوييد اسلام آورده ايم، بگو ايمان نياورده اعراب گفتند ما ايمان آورده   : ( ترجمة آية اول     )4(ـ گزينه   28

  )  عملارتباط ايمان و(يد و عمل همراه آن نيست ا ظاهراً ايمان آورده
كساني است كه اعمال آنان مانند خاكستري است كه در روزي طوفاني بـادي سـخت بـه      مثل كساني كه كفر ورزيدند مانند       : (ترجمة آية دوم    

ارتبـاط ايمـان و عمـل را    (منظور اين است كه كساني كه عمل صالح نداشته باشند، ايمان ظاهري آنان هيچ سودي براي آنـان نـدارد    ) آن بوزد 
  .) كند بيان مي

شود زيرا عمل را با اختيار خـود انجـام داده اسـت، بـراي شـخص مجبـور             د يا پيشمان مي    انسان مختار پس از انجام عمل خشنو       )4(ـ گزينه   29
  . معني است پشيماني يا خشنودي پس از عمل بي

طور كلي اراده و اختيار انسان در طول ارادة خداوند است يعني هر چند كه ما مختار هستيم امـا اختيـار مـا تحـت ارادة الهـي           به )2(ـ گزينه   30
ترجمـة آيـه در مـتن درس    . ( نيز ارتباط ايمان و كفر و اختيار بيان نشده است4 و 3هاي  در گزينه. قل از آن و در عرض آن نيست      است و مست  
  .) آمده است

خـاطر ايـن    شـود بـه    با توجه به توضيحي كه در متن درس داده شد، ايمان و كفر دو امر اختياري هستند و اگر كفر مذمت مي               )2(ـ گزينه   31
شخص با اختيار خويش راه كفر و عناد را درپيش گرفته است و مستوجب عقاب و مجازات است اگر كفر و ايمان اجبـاري بـود در ايـن             است كه   

  .) ترجمة آيه در متن درس آمده است. (معني بود صورت مذمت يا مجازات كردن كسي كه كافر شده است بي
.  آمـده اسـت  2 موضوع توحيد و ايمان به خدا اشاره دارد كه از متعلقات ايمان است كه در گزينة        به» قولوا لا اله الاّ االله تفلِحوا      «)2(ـ گزينه   32

  . اي به اين موضوع نشده است و به ساير متعلقات ايمان اشاره شده است ها اشاره در ساير گزينه
  ) 4(ـ گزينه 33
از . رسد و هدفي جز رضايت خداوند نـدارد  فرد به درجة عصمت ميمرتبة برتر ايمان آن است كه  :  جملة كتاب در اين رابطه       )4(ـ گزينه   34

تـر شـود، ايمـان او     تر گردد و عمل صالح او بـيش  آنجا كه ايمان مبتني بر معرفت است و جلوة آن عمل صالح است، چون معرفت مؤمن عميق               
  . گيرد نيز استواري بيشتري مي

اشاره به زياد شدن درجـات يـا مراتـب     ) يزدادوا(در قسمت دوم سؤال     . گردند  ه خدا برمي  همه متعلقات ايمان نهايتاً به ايمان ب      ) 1(ـ گزينه   35
  . ايمان دارد

  . ذومراتب به معناي داراي درجات يا مراتب بودن است: تذكر 
اشـاره دارد و  ) نذومراتب بـودن ايمـا  (به درجات ايمان ) ع(زيرا فرمودة امام صادق . توانند جواب صحيح باشند      هر دو مي   )3 و   1(ـ گزينه   36

اسـت  ) زادتهـم ايمانـاً  (اما چون طراح سؤال احتمالاً به نكته آيه كـه  .  نيز به ذو مراتب بودن يا درجات ايمان اشاره دارند    3 و   1هر دو آية گزينه     
  . ترجيح داده استرا  1توجه داشته است گزينة 
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  ترين مسئله مربوط به انسان كدام است؟  مهم     ـ 1    

  شناخت خود ) 4  شناخت سعادت ) 3  شناخت دين ) 2  شناخت خدا ) 1  
  افتد؟  هاي خود را شكوفا نسازد چه اتفاقي مي اگر انسان غفلت بورزد و استعداد      ـ2    

    . شود در اميال شهواني خود غرق مي) 1  
  . كند فقط نيازهاي مادي خود را برآورده مي) 2  
  . كند  مرتبة انسانيت به حيوانيت سقوط ميگردد و از گرفتار خسران مي) 3  
  . رسد ديرتر به كمال مي) 4  

  نيست؟ هاي كدام يك   دعوت به شناخت انسان از توصيه    ـ3   
  پيامبران ) 4  فيلسوفان) 3  دانشمندان ) 2  عارفان ) 1  

  منظور از شناخت انسان كدام يك از موارد است؟     ـ 4     
  شناخت تاريخ انسان ) 2     شناخت جامعة انسان) 1  
  شناخت هدف انسان ) 4  ها و نيروهاي انسان شناخت استعداد) 3  

  نيست؟ كدام يك از آيات زير دربارة موضوع خودشناسي     ـ 5    
  . هراسند از ميان بندگان خدا تنها دانشمندان از او مي) 1  
  . انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است) 2  
  . آورد كه ما او را آفريديم و حال آنكه چيزي نبوده است سان به ياد نميآيا ان) 3  
  . ايد به خود بپردازيد اي كساني كه ايمان آورده) 4  

  » .انسان قبل از هر چيز بايد به ارزيابي و شناخت دقيق توانايي خود بپردازد« عبارت زير از كيست؟     ـ6    
  كانت ) 4  ) ع( صادقامام) 3  سقراط) 2  ) ع(امام علي) 1  

   به كدام يك از دلايل خودشناسي اشاره دارد؟ »كَيف يعرِف غَيرهَ منْ يجهلُ نَفْسه«) : ع(فرمودة اميرمؤمنان    ـ 7    

  حلال مشكلات ) 4  مقدمة كمال انسان ) 3  شناسي مقدمة جهان) 2  مقدمة خداشناسي) 1  
  م يك از موارد ضرورت خودشناسي است؟ عبارت زير مربوط به كدا    ـ 8    
  » .ها را شكوفا سازد هاي وجود خود بهره ببرد و آن تواند از سرمايه اگر آدمي قبل از هر چيز خود را بشناسد بهتر مي«

  شناسي  خودشناسي مقدمة جهان) 2    خودشناسي مقدمة كمال انساني ) 1  
  شكلات انسان خودشناسي حلال م) 4    خودشناسي مقدمة خداشناسي ) 3  

  » بينيد؟  است و در وجود خود شما، آيا نمييقينو در زمين آياتي براي جويندگان «آية زير به چه موردي اشاره دارد؟     ـ 9     
  ارتباط خودشناسي با خداشناسي ) 2    شناسي  ا جهانبارتباط خودشناسي ) 1  
  شناسي با تفكر در خود  ارتباط جهان) 4  رسند  جويندگان يقين به خودشناسي مي) 3  

  » .الوجود است وجود انسان وجودي وابسته و ممكن«عبارت زير در ارتباط با كدام يك از دلايل خودشناسي است؟     ـ 10    
  شناسي  مقدمة جهان) 4  حلال مشكلات ) 3  مقدمة خداشناسي) 2  مقدمة كمال انسان ) 1  

  گردد؟  نميكدام مورد مستفاد » نياز و ستوده است ا نيازمنديد و خداست كه بياي مردم شما به خد«از آية شريفة     ـ 11    
  . اشاره به بعد ادراكي روح انسان دارد) 2    . اشاره به بعد گرايشي انسان دارد) 1  
  . شاره داردالوجود بودن انسان ا الوجود بودن خداوند و ممكن به واجب) 4  . كند ارتباط خودشناسي با خداشناسي را بيان مي) 3  

  :اكثر مكاتب ساختة دست انسان استريشة     ـ 12   
  عدم اعتقاد به آخرت ) 4  عدم شناخت جهان ) 3  عدم شناخت انسان ) 2  عدم شناخت خدا ) 1  

   » اَحياء عِنْد ربهِم يرْزقوُنَولا تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلِوا في سبيل االلهِ اَمواتاً بلْ« شود؟ نمياز آية زير كدام مورد دريافت     ـ 13   
  .  مادي اوست كه اثرگذار استحقيقت انسان همان ساحت) 2  . وجود آمده است ت بدن مادي و روح غيرمادي بهحو سادانسان از ) 1  
  . اشاره به زندگي برزخي شهدا دارد) 4  . ت غيرمادي انسان اصيل است و جسم ابزار روح استحسا) 3  

   است؟ نادرستكدام يك از موارد زير      ـ14   
  . علم حصولي يك شناخت باواسطه است) 2  . واسطه است شناخت يا ادراك غم و شادي بي) 1  
  . ادراك عملي مربوط به حوزة عمل انساني است) 4  . علم حضوري شناختي با واسطه است) 3  
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  . گويند مي......  كه به آن گاهي متعلق علم حضوري، خدا و امور مرتبط با خداست     ـ15   
  شهود عرفاني ) 4  ادراك نظري ) 3  شهود حصولي ) 2  علم حضوري ) 1  

  بيند، شامل كدام مورد زير است؟  قبل از آنكه اشياء را مشاهده كند، خدا را مي) ع(اين كه اميرمؤمنان      ـ16   
  اي  شهود لحظه) 4  شهود عرفاني) 3  علم حضوري) 2  علم حصولي ) 1  

  . است..... علم به تكاليف و وظايف انسان همان      ـ17   
  علم حصولي ) 4  شهود عرفاني) 3  حكمت عملي ) 2  حكمت نظري) 1  

  مربوط به كدام حوزه است؟ » عدالت خوب است يا انسان بايد راست بگويد«: اينكه     ـ18   
  يشناخت علم) 4  شناخت شهودي) 3  شناخت نظري) 2  شناخت عملي) 1  

  به كدام يك از ابعاد انسان اشاره دارد؟ » اي ها را بر محبت خود آفريده خداوندا، تو قلب«: كه فرمود ) ع(اين جملة اميرالمؤمنين     ـ19    
  بعد ادراكات حضوري ) 4  بعد ادراكات حصولي ) 3  بعد ادراكي) 2  اي انساني ه بعد گرايش) 1  

  ه دين به كدام يك از ابعاد روح انسان اشاره دارد؟ ارسال پيامبران و دعوت ب   ـ 20    
  هاي انساني  گرايش) 4  بعد شناختي روح ) 3  بعد ادراكي روح ) 2  هاي حيواني  گرايش) 1  

  اند؟  از چه چيزي ناشي شده... هاي معرفتي، اخلاقي، رواني و معنوي و  هاي انسان معاصر نظير بحران  بحران    ـ21    
  خداناشناسي ) 4  شناسي  جهان) 3  خودشناسي) 2  اسي خودناشن) 1  

  شود؟  جاي تكيه بر همة ابزارهاي شناخت فقط بر يك نوع ابزار شناخت تأكيد كند دچار چه نوع بحراني مي اگر انسان به    ـ 22   
  بحران اخلاقي ) 4  بحران معرفتي ) 3  بحران معنوي) 2  بحران رواني) 1  

روي     هـاي پـيش      الهي ريشة كدام يك از بحران      انرمادي انسان و فضايل فطري او و عدم توجه به خدا و تعاليم پيامبر             غفلت از ساحت غي      ـ  23  
  انسان است؟ 

  بحران اخلاقي ) 4  بحران معنوي) 3  بحران رواني) 2  بحران معرفتي) 1  
  روي انسان اشاره دارد؟  هاي پيش به كدام يك از بحران) ص(مي اسلاماز پيامبر گرا» اِنّي بعِثت لاُِتَمم مكارم الأخلاق«:  حديث      ـ24    

  بحران معنوي ) 4  بحران اخلاقي ) 3  بحران رواني) 2  بحران معرفتي) 1  
  روي انسان دارد؟  هاي پيش گرايي و احساس تنهايي ريشه در كدام يك از بحران هويتي، پوچ بي   ـ 25   

  بحران اقتصادي ) 4  بحران معرفتي ) 3   اخلاقي بحران) 2  بحران رواني و معنوي) 1  
  روي انسان اشاره دارد؟  هاي پيش  به كدام يك از بحران»لكَِيلا تأسوا علي مافاتكَُم ولا تَفرَحوا بِما آتاكُم«: آية    ـ 26    

  بحران اقتصادي ) 4  بحران معرفتي ) 3  بحران اخلاقي ) 2  بحران رواني) 1  
   از آيات زير به بحران رواني اشاره دارند؟ كدام يك   ـ 27   

  1 (»ئنَِّ القلُوبلوَنَ«) 2    »ألا بِذكِرِْ االلهِ تطَْمولا تَهِنوا ولا تَحزَنوا و أنتم الأع«  
  همة موارد ) 4    »ولا يخافونَ لوَمةَ لائمٍ«) 3  

  . شمارد يافتگان مي  هدايتهاي پرهيزگاران و را عامل رستگاري و از ويژگي..... ـ    قرآن كريم 28   
  ايمان ) 4  تقوا ) 3  خدا ) 2  اسلام ) 1  

  » .ايمان، تصديق قلبي و اقرار زباني و عمل به اركان و اعضا است«ـ    اين فرموده در تعريف ايمان از كيست؟ 29    
  ) ع(امام سجاد) 4  )ص(حضرت محمد) 3  ) ع(امام رضا) 2  ) ع(امام علي) 1  

 اين كه موضوع كفر و ايمان بعد از شناخت راه درست از باطل مطرح شده است بيانگر چيست؟ بيانگر اين »...الدين  لا اكِراه في« ـ    در آية     30   

  .... . است كه 
  . تشخيص كفر از ايمان مشكل است) 2    . ايمان مقدم بر شناخت است) 1  
  .  شناخت ميسر نيستايمان بدون) 4  . ارتباطي ميان شناخت و ايمان وجود ندارد) 3  

  » ما قرآن را به زبان عربي نازل كرديم شايد كه تعقّل كنيد«ـ    مضمون آية زير چيست؟ 31   
  اهميت قرآن و هدايت ) 2    اهميت زبان عربي ) 1  
  اهميت عمل به قرآن در سعادت انسان ) 4    اهميت تعقّل ) 3  

  . نامند را حجت باطني مي.... .را حجت ظاهري و ..... ـ    در روايات اسلامي 32   
  عقل ـ قرآن ) 4  قرآن ـ عقل ) 3  عقل ـ پيامبران و امامام ) 2  پيامبران و امامان ـ عقل ) 1  

  گردد؟  نميكدام مورد مستفاد ) ع(ـ    از حديث زير از امام كاظم33   

  » باطِنَةٌ فاََما الظاهرِةَُ فالرّسولُ والأَنبْياء والاَئِمةُ علَيهِم السلام واَما الباطِنَةُ فاَلْعقوُلْحجةٌ ظاهرِةٌَ وحجةٌ: يا هشام انَِّ للِّه علَي الناّس حجتَينِ 
  تأكيد بر برابري حجت ظاهري و باطني در اسلام ) 2    اهميت تعقل در اسلام ) 1  
  .  و راهنماي دروني انسان استعقل حجت) 4  . پيامبران و امامان راهنمايان بيروني انسان هستند) 3  
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  »العقلُ دليلُ المؤمنِِ«ـ    روايت زير از كيست؟ 34   
  ) ع(امام سجاّد) 4  ) ع(امام رضا) 3  ) ع(امام كاظم) 2  ) ع(امام صادق) 1  

  . گيرد صورت مي...... ـ    گزينش دين و پيروي از آن به وسيلة 35   
  عقل ) 4   خدا) 3  پيامبران و امامان ) 2  وحي ) 1  

  ـ    گزينه غلط كدام است؟ 36   
  . داند بخش مي با استدلال عقلاني است كه آدمي پيروي از دين را سعادت) 1  
  . كنند هاي اسلامي عقل را به كلّي انكار مي بعضي از فرقه) 2  
  . هاي اسلامي فقط در قلمرو و حيطة كاركرد عقل است اختلاف فرقه) 3  
  . شود  به ايمان منتهي نميعقلانيت منهاي وحي) 4  

  »إنَّ شرََّ الدواب عِنْد االلهِ الصم البكْم الَّذينَ لا يعقلِوُنَ«زير چيست؟  ـ    مضمون آيه37   
  تأكيد بر علم و معرفت ) 2    تأكيد بر تعقل در اسلام ) 1  
  ورزند  ساني كه تعقل نميبرتري داشتن افراد كر و لال بر ك) 4    اهميت چارپايان براي انسان ) 3  

  به كدام يك از موارد زير اشاره دارد؟ » پذيرد خداوند يكي را بدون ديگري نمي«ـ    اين عبارت كه 38   
  ايمان و اختيار ) 4  ايمان و معرفت) 3  ايمان و عمل ) 2  ايمان و عقل ) 1  

  »م تؤُْمِنوُا ولكنِ قوُلوُا أَسلَمناقالَتِ الاَعراب آمناّ قلُْ لَ«ـ    آية زير در مورد چيست؟ 39   
  اهميت دين اسلام ) 2    برتري عمل نسبت به ايمان ) 1  
  ارزش ايمان براي اعراب صدر اسلام ) 4    ارزش ايمان توأم با عمل ) 3  

  دربارة كدام مورد زير است؟ ) ع(ـ   روايت زير از امام صادق40    
  » گواهي دهد و اطاعت از حق را بپذيرد و امام زمان خود را بشناسد) ص(و رسالت محمداينكه آدمي به وحدانيت خدا و بندگي «

  ايمان توأم با عمل ) 4  كمترين درجة ايمان ) 3  بالاترين درجة ايمان ) 2  ايمان راستين ) 1  
  . است..... ـ   ايمان راستين همان ايمان 41    

  توأم با عمل ) 4  با تعقّل توأم ) 3  توأم با اختيار) 2  توأم با معرفت ) 1  
  بيانگر كدام يك از موارد زير است؟ ) ع(ـ   روايت امام علي42    
  » گشت اگر ايمان تنها بر زبان آوردن شهادتين بود، روزه و نماز و هيچ حلال و حرامي تشريع نمي«

  ارزش ايمان توأم با عمل ) 4  رفت ارزش ايمان توأم با مع) 3  ارزش بر زبان آوردن شهادتين ) 2  ارزش نماز و روزه ) 1  
  . تشبيه كرده است..... و اعمال كافران را به ......  خداوند در قرآن عمل بدون ايمان را به  ـ  43   

  سراب ـ خاكستر در روز طوفاني ) 2     ـ سراب فاني خاكستر در روز طو) 1  
  ش سراب ـ عمل بدون پادا) 4  كار بيهوده ـ آتش در روز طوفاني ) 3  

  ..... .  اين است كه »وقلُِ الحقُّ منِْ ربكُم فَمنْ شĤء فلَْيؤْمنِْ ومنْ شĤء فلَْيكْفرُ«ـ    پيام آية شريفة 44    

  . خدا دين حق را براي سعادت انسان قرار داد) 2  . ايمان و كفر دو امر اختياري هستند) 1  
  . مشيت خداوند بر تقدم ايمان بر كفر تعلق گرفته است) 4  . كند فقط دين خدا سعادت بشر را تأمين مي) 3  

  ـ    تقبيح و تحسين افعال و استحقاق عقاب و پاداش رفتار، نشان از چيست؟ 45   
  وجود جزا و پاداش ) 4  ايمان ) 3  اختيار ) 2  عدل ) 1  

مصداق كـدام مـورد   » بيند شنود و يا چيزي را مي    ر صدايي را مي   گيرد كه به ناگزي     برخي اوقات فرد در فضايي قرار مي      «ـ    اين عبارت كه        46   
  زير است؟ 

  جبري بودن ايمان ) 4  اختياري بودن ايمان ) 3  جبري بودن علم) 2  اختياري بودن علم) 1  
  ـ    عالم محسوس يا شهادت چگونه عالمي است؟ 47   

  . شود  قلبي درك ميفقط از طريق عقل و رؤيت) 2     .از طريق حواس قابل درك نيست) 1  
  . عالم شهادت همان عالم غيب است) 4    . از طريق حواس قابل درك است) 3  

  گرايانه است؟  ـ    كدام يك از موارد زير جداكنندة نگرش ديني از نگرش الحادي و مادي48   
  علقات دين ايمان به مت) 4  ايمان به عالم شهادت ) 3  ايمان به عالم غيب) 2  اعتقاد به وجود عقل ) 1  

  . است...... ـ    جلوة ايمان 49   
  عمل صالح ) 4  سيماي نوراني) 3  ايمان به آخرت ) 2  تقوا ) 1  
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  . يابد ترين مسايل مربوط به انسان است و انسان تا خود را نشناسد به شناخت خدا ـ سعادت و دين دست نمي  خودشناسي از مهم)4(ـ گزينه 1
  .  غلط است4هاي كاملي نيستند و گزينة   جواب2 و 1هاي   گزينه)3(ـ گزينه 2
  ) 2(ـ گزينه 3
  . هاي وجودي او براي رسيدن به كمال ها و نيروهاي انسان و سرمايه  خودشناسي عبارت است از شناخت استعداد)3(ـ گزينه 4
ان كساني هستند كه علم بيشتري نـسبت بـه   در اين آيه منظور از دانشمند.  خداشناسي است نه خودشناسي  1 موضوع آية گزينة     )1(ـ گزينه   5

منظـور ايـن اسـت      ) حال آن كه چيزي نبوده است     (،  3در گزينة   ). خودشناسي= بايد بنگرد يعني بايد به خود بنگرد        (،  2در گزينة   .  دارند وندخدا
منظـور همـان شـناخت    ) بپردازيـد بـه خـود   (، 4در گزينة . كه بايد به اصل خويش فكر كند كه از كجا آمده است و اين همان خودشناسي است    

  . خويش يا خودشناسي است
  ) 4(ـ گزينه 6
  . شناسي اشاره دارد به جهان) غير(به خودشناسي و كلمة ) نفس( در اين روايت كلمة ) 2(ـ گزينه 7

  را بشناسد كسي كه خود را نشناخته است؟ ) جهان(تواند غير از خود  چگونه مي: ترجمه 
  . رساند هاست كه انسان را به كمال مي گيري از آن ها و بهره  نتيجة خودشناسي، شكوفايي استعداد، عبارت با توجه به)1(ـ گزينه 8
باعـث  ) خودشناسـي (هاي خداوند و همچنين سير در انفـس يـا نگـرش در خـود        سير در آفاق يا نگرش در زمين و ديدن نشانه          )2(ـ گزينه   9

  ). خداشناسي(شود انسان به خالق عليم و حكيم پي ببرد  مي
  . رسد كند و از اين طريق به خداشناسي مي فريدگار خود درك ميآ اگر انسان در ساختار خود تأمل كند وابستگي خود را به )2(ـ گزينه 10
وضـوعات  كه شامل درك يا شناختِ انسان از م) ادراك نظري و ادراك عملي( موضوع اين آيه ارتباطي با بعد ادراكي روح انسان     )2(ـ گزينه   11

  . پيرامون است، ندارد
دليـل عـدم    كنند، به  وجود اين همه مكاتب ساختة دست بشر كه هر كدام راهي را براي رسيدن به سعادت به انسان پيشنهاد مي   )2(ـ گزينه   12

  . شناخت صحيح از انسان، نيازها و سعادت اوست
  . رود دهد ولي جسم مادي از بين مي  مرگ نيز به حيات خود ادامه مي حقيقت و واقعيت انسان روح غيرمادي اوست كه بعد از)2(ـ گزينه 13
ي كه مربوط بـه  لدر حالي كه در علم حصو. اي ندارد  علم حضوري مربوط به درك احساسات دروني است و نياز به هيچ واسطه )3(ـ گزينه   14

  .  ما هستندذهنيادراك امور پيراموني است واسطه نياز است و واسطة ما مفاهيم 
توانـد بـه     شهود عرفاني درك و مشاهده قلبي خداوند است كه مخصوص عرفاي بزرگ يا معصومين اسـت و هـر كـسي نمـي    )4(ـ گزينه  15

  . راحتي به اين درجه از درك برسد
  . شود اي از علم حضوري كه مربوط به درك خداوند است شهود عرفاني ناميده مي  مرتبه)3(ـ گزينه 16
ها و علـم بـه خـوب و بـد رفتـار و       ها و نبايد  ملي عبارت است از علم به تكاليف و وظايف انسان و همچنين علم به بايد               حكمت ع  )2(ـ گزينه   17

  . عمل انسان
  .17 توضيح تست شمارة )4(ـ گزينه 18
  . ره داردمطرح شده است كه همان گرايش به خداست و به بعد گرايشي انسان اشا) محبت به خدا( در اين فرموده، )1(ـ گزينه 19
  . هاي فطري و اصيلي را كه در وجود هر انسان هست بيدار سازند  وظيفة پيامبران اين است كه گرايش)4(ـ گزينه 20
  ) 1(ـ گزينه 21
ا معرفت صحيح از امور دست پيدا نكند و آن هم به دليل تأكيـد افراطـي   ي بحران معرفتي به اين معناست كه انسان به شناخت   )3(ـ گزينه   22
  . باشد مي) عقل ـ وحي(و غافل شدن از ابزارهاي ديگر شناخت ) مثلاً حس و تجربه(يك نوع ابزار شناخت بر 
گرايـي و   انـد غفلـت كنـد و فقـط بـه فكـر لـذّت         اگر انسان از فضايل فطري كه خداوند، دين و پيامبران در اختيار او قرار داده            )4(ـ گزينه   23
  . شود ميگرايي باشد به بحران اخلاقي دچار  سود
  . من برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق را به اوج خود برسانم : ترجمه )3(ـ گزينه 24
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رسـند و دچـار بحـران     معنا بودن زندگي مي اند نهايتاً به پوچي و بي  كساني كه از خدا دور شده و در زندگي دنيوي غرق گشته      )1(ـ گزينه   25
دانند با انگيـزه و شـوق بـه امـور دنيـايي       ا را محلي براي آماده شدن در محضر خداوند مي     شوند اما كساني كه زندگي دني       رواني و معنوي مي   

  . شود پردازند و هرگز دچار يأس، سرخوردگي و پوچي نمي مي
كـه  چـه   شـود و بـه آن   چه كه از دست داده غمگين نمي    داند، هرگز براي آن      انساني كه زندگي دنيا را محل آزمايش و ابتلا مي          )1(ـ گزينه   26

  . شود در نتيجه هرگز دچار بحران رواني و يأس و افسردگي نمي. كند آورد دلبستگي پيدا نمي بدست مي
  . د شاد نشويديآور دست مي چه كه به دهيد غمگين نشويد و با آن چه كه از دست مي تا براي آن: ترجمه آيه 

   )4(ـ گزينه 27
  . گيرد رام ميآگاه باشيد فقط با ياد خدا دلها آ : 1ترجمه گزينة 
  . دليل غمگين مباشيد درحالي كه شما بالاتريد شويد و بيمدليل شاد  بي : 2ترجمة گزينه 
  . ترسند كننده نمي هرگز از ملامت افراد سرزنش) آنان كه اعتقاد قوي دارند : (3ترجمة گزينه 

  ) 4(ـ گزينه 28
  ) 2(ـ گزينه 29
يعني راه هدايت از گمراهي مشخص شده است و اين همان شـناخت     ) قدَ تَبينَ الرّشد منِ الغَي     (:فرمايد     در اين آيه خداوند مي     )4(ـ گزينه   30

دهندة آن است كه ايمان بايد براساس شناخت و آگـاهي انتخـاب شـود و      كند، و اين نشان     است و در ادامة آيه بحث كفر و ايمان را مطرح مي           
  . ايمان بدون شناخت ارزشي ندارد

كه در اين آيه بكار رفته است، به اهميت تعقل اشـاره دارد و همچنـين ايـن آيـه بـه ارتبـاط ايمـان و عقـل اشـاره               ) تعقلّ( كلمة   )3(ـ گزينه   31
  . كند مي
  ) 1(ـ گزينه 32
  .) ترجمة روايت در متن درس آمده است. (اي به برابر بودن راهنماي دروني و ظاهري نشده است  در اين حديث اشاره)2(ـ گزينه 33
  ) 1(ـ گزينه 34
گيرد و انسان توسط عقل است كه خداونـد را شايـستة پرسـتش و ديـن را       گزينش دين و پيروي از آن توسط عقل صورت مي    )4(ـ گزينه   35

  . داند ماية سعادت و تكامل مي
  .  و حيطة عملكرد عقل استكنند بلكه اختلاف فقط در قلمرو طور كلي انكار نمي هاي اسلامي عقل را به  هيچ يك از فرقه)2(ـ گزينه 36
  ) 1(ـ گزينه 37

در اين آيـه منظـور از كـر و لال بـه     ). ورزند هايي هستند كه كر و لال هستند و تعقل نمي     همانا بدترين جنبندگان نزد خداوند آن     : (ترجمة آيه   
نكتة اين آيـه كـه      .  مانند چارپايان هستند   كنند و   صورت فيزيكي و از لحاظ جسمي نيست بلكه منظور كساني هستند كه از عقل خود استفاده نمي                

  . است كه اشاره به عقل يا تعقل دارد) يعقلون(كند كلمة  ما را به جواب دلالت مي
  .  ايمان بدون عمل صالح و همچنين عمل بدون ايمان هيچ ارزش و پاداشي ندارد)2(ـ گزينه 38
منظور اين است كه ظـاهراً ايمـان   . ايم ايد بلكه بگوييد اسلام آورده و ايمان نياورده  ايم، بگ   اعراب گفتند ايمان آورده   :  ترجمة آيه    )3(ـ گزينه   39

  . ايد ولي عمل صالح نداريد آورده
  .  كمترين درجه ايمان اين است كه آدمي خدا و پيامبر را قبول داشته باشد و امام زمان خود را بشناسد)3(ـ گزينه 40
  . ثير نداشته باشد و عمل فرد را اصلاح نكند ايمان راستين نيست ايماني كه بر عمل فرد تأ)4(ـ گزينه 41
  .  منظور اين است كه ايمان فقط بر زبان آوردن شهادتين نيست بلكه بايد با عمل صالح همراه شود)4(ـ گزينه 42
  ) 1(ـ گزينه 43
خواهـد ايمـان بيـاورد و هـر كـس          ر كـس مـي    پـس ه ـ  . بگو حق همان است كه از جانب پروردگارتان آمده اسـت          :  ترجمة آيه    )1(ـ گزينه   44
اين آيه ارتباط بين ايمان و اختيار را بيان         . است و خواستن به اختيار اشاره دارد      ) خواستن(است كه به معناي     ) َءشا(نكتة آيه   . خواهد كافر شود    مي
  . كند مي
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خـاطر انجـام عملـش بـه او      كنـيم و يـا بـه    يا سرزنش ميخاطر انجام عملش تقبيح   موضوع سؤال اين است كه اگر ما كسي را به        )2(ـ گزينه   45
دهندة آن است كه شخص در انجام عمل خود مختار بوده است وگرنه بـه شـخص    دهيم اين امر به چه موضوعي اشاره دارد؟ نشان     پاداش مي 

  . معني است اختيار پاداش و مجازات دادن بي بي
  ) 2(ـ گزينه 46
ن كه فرد مؤمن بايد به آن ايمان داشته باشد، ايمان به عالم غيب است، عالم غيب در مقابل عـالم شـهادت    يكي از متعلقات ايما)3(ـ گزينه  47

ولي عالم غيب از . گويند كه همين جهان مادي است كنيم عالم شهادت يا محسوس مي     عالمي را كه از طريق حواس پنجگانه درك مي        . قرار دارد 
  . شود ميطريق عقل يا شهود و يا رؤيت قلبي درك 

پذيرند و چون عـالم غيـب بـا حـواس و تجربـه قابـل درك        گرايان اموري را كه در حيطة حس و تجربه قرار نگيرد، نمي            مادي )2(ـ گزينه   48
  . درحالي كه در نگرش ديني يك فرد مؤمن اعتقاد به عالم غيب وجود دارد. پذيرند نيست آن را نمي

  ) 4(ـ گزينه 49
  
  
  


